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   روانشناسی سرمایه در  روزهای بحران
ســرمایه‌گذاری در ذات خــود عملی روانی اســت. 
اقتصاددانان رفتاری سال‌هاست نشــان داده‌اند که 
تصمیم‌های مالی بیــش از آنکه بر پایه محاســبات 
خشک باشــد، تحت تأثیر احســاس امنیت، امید به 
آینده و درک ریســک شــکل می‌گیــرد. وقتی یک 
سرمایه‌گذار خارجی با وجود تهدید جنگ یا تحریم 
تصمیم می‌گیرد سهام یک شرکت ایرانی را بخرد، در 
واقع نه فقط به صورت‌های مالی آن شــرکت، که به 
آینده سیاسی و اقتصادی کشور نمره قبولی مشروط 
داده است. دو برابر شدن حجم سرمایه خارجی در یک 
سال اخیر نشان می‌دهد روان جمعی سرمایه‌گذاران 
بیرونی، ایران را همچنان فرصــت می‌بیند. فرصتی 
پرریســک اما جذاب یا همان ترکیبی که در ادبیات 

اقتصاد رفتاری به آن »جذابیت پرخطر« می‌گویند.

   تضاد میان شاخص و سرمایه
شاخص کل بورس در روزهای آغاز جنگ دوازده روزه، 
به‌سرعت از ســه میلیون واحد تا دو میلیون و سیصد 

هزار واحد فروریخت. این افت حدود ۲۳ درصدی در 
مدتی کوتاه، بی‌اعتمادی و وحشت را در سطح داخلی 
آشکار کرد. اما در همان بازه، روند کلی ورود سرمایه 
خارجی متوقف نشــد. این تضاد، تصویری روشــن 
از دو روانشناســی متفاوت را به نمایــش می‌گذارد. 
ســرمایه‌گذار داخلی که بیش از هر چیز تحت تأثیر 
اخبار لحظه‌ای و نوسان سیاسی است و سرمایه‌گذار 
خارجی که نگاه میان‌مدت و بلندمدت دارد و بحران 

را موقتی می‌بیند.

  سیاست؛ سایه دائمی بر بازار
هیچ عددی را نمی‌توان بدون سیاســت توضیح داد. 
آنچه ســرمایه خارجی را در تهران زنده نگه داشته، 
علاوه بر جذابیت نسبی دارایی‌های ارزان‌شده در اثر 
افت شاخص، نوعی محاسبه سیاسی است. بسیاری 
از سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه حقوقی‌ها، روی این 
فرض حرکت می‌کنند که دیر یا زود قفل سیاســت 
خارجی ایران باید گشوده شود چون ادامه وضعیت 
فعلی برای هر دو ســوی منازعات پرهزینه اســت. 

همین تصور، سرمایه را هرچند در حجم محدود و با 
احتیاط به بازار می‌کشاند.

  امید پنهان
خرید ســهام در بازاری پرریسک رفتاری است که بر 
امید پنهان استوار اســت. امید به اینکه بحران پایان 
می‌یابد، امید به اینکه دارایی‌ها چند برابر می‌شــوند 
و امید به اینکــه فرصت‌های از دســت‌رفته جبران 
خواهد شــد. آمــار ۳،۴۰۰ ســرمایه‌گذار حقیقی و 
۱،۷۳۳ حقوقی خارجی نشــان می‌دهد این امید در 
لایه‌های مختلف وجود دارد. حتی اگر بخشی از این 
ورودها صرفا برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت باشد، نفس 
حضورشــان در میانه بحران پیامی روانی برای بازار 
داخلی است که بازار سرمایه ایران همچنان بر نقشه 

سرمایه‌گذاری باقی مانده است.

  اقتصاد رفتاری و ریسک‌پذیری
افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش سرمایه‌گذاری خارجی 
در سال گذشــته را می‌توان مصداق روشن پدیده‌ای 
دانست که شــاید بتوان آن را جست‌وجوی سود در 
سایه ریســک نامید. دارایی‌های ایرانی در مقایسه با 
بســیاری از بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه پس از افت 
شــاخص، به‌طور معنــاداری ارزان‌تر شــده‌اند. این 
وضعیت برای ســرمایه‌گذار خارجی، همانند خرید 
در حراجی اســت چون او می‌داند کالا نقص دارد، اما 

تخفیف آن‌قدر بالاست که ارزش ریسک کردن دارد.

  اگر سایه بحران کنار رود
پیام مهــم این داده‌ها بــرای اقتصاد ایران این اســت 
که اگر در شــرایط جنگ و تحریم، ســرمایه خارجی 
همچنان حاضر است ریسک کند، تصور کنید در صورت 
عادی‌سازی روابط خارجی چه ظرفیتی آزاد خواهد شد. 
بازار سرمایه ایران، به دلیل جمعیت جوان، صنایع متنوع 
و دارایی‌های ارزان، می‌تواند مقصدی جذاب برای ورود 
سرمایه‌های تازه باشد. این همان چشم‌اندازی است که 
بسیاری از تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند. ایران با رفع 
قفل سیاســی، در موقعیتی قرار می‌گیرد که موجی از 
سرمایه‌های ســرگردان منطقه را جذب کند.  سرمایه 
بیش از هر چیز به دنبال امنیت روانی اســت. اگر این 
امنیت از دل سیاست خارجی تأمین شود، بازار سرمایه 
ایران می‌تواند جهشی فراتر از دو برابر شدن فعلی تجربه 
کند. اما اگر بحران‌ها ادامه یابد، همین ســرمایه‌های 
تازه‌وارد نیــز می‌توانند به ســرعت راه خروج در پیش 
گیرند. پیغام روشن اعداد اخیر این است که اقتصاد ایران 
در آستانه فرصتی بی‌سابقه است، اما این فرصت تنها با 

گشودن قفل سیاست خارجی بالفعل خواهد شد.

  یادداشت

دو برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ایران طی سال گذشته

امید شکننده سرمایه‌ در دل بحران
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اگر  امـیـر
خلیفه  ویچ   بود

میشل پلاتینی  
استقلال خوزستان

... و علی تاجرنیا!

استقلال خوزستان 
دو گل به استقلال 
تهران زد اما یکی 

حساب شد!
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خوشه‌های   خشم
از   تروآ     تا      تل‌آویو

روزنامه‌های عبری از احتمال جنگ اسرائیل با ترکیه خبر می‌دهند

حمایت  از حماس  و تقویت حضور نظامی در سوریه 
ترکیه، هدف بعدی اسرائیل

تغییر چهره دلالی
حباب قیمت خودرو با ناکارآمدی حذف نمی شود

ایران تنها کشوری در جهان است که خودرو 
در آن در بازار سرمایه عرضه می‌شود

نقش   جوهر      و    خون...
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   گزارش

مسعود پزشکیان چند روز پیش در سخنانی که بیشتر 
به اعتراف می‌مانست تا یک توضیح معمولی، تصویری 
شــفاف از وضعیت دولت ارائه داد. او گفت دولت چنان 
بزرگ شــده که نه درآمد دارد و نه کاری از دســتش 
برمی‌آید؛ همه درآمدش صرف بزرگ‌تر کردن خودش 
می‌شــود، وقتی کم می‌آورد پول چاپ می‌کند و تورم 
می‌ســازد. وی از رهبر انقلاب خواســته بود که ساعت 
کاری کارمندان به ۹ تا ۱۳ کاهش یابد، چون به گفته او 
»کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما 
آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم.« پزشکیان با اشاره به 
توصیه‌های رهبری درباره پرهیز از اسراف ادامه داد: »اگر 
به دنبال حل مشکل مردم هستیم، نباید برای مردم تورم 
ایجاد کنیم؛ عامل اصلی ایجاد تورم هم رشد و گسترش 
بی‌رویه دولت است. اگر قرار است زمین بخوریم، خودمان 
خودمان را به زمین خواهیم زد؛ اگر به قدرت برسیم هم 
خودمان خود را به قدرت خواهیم رساند. باید بپذیریم 
خود را جمع کنیم و اسراف نکنیم؛ اگر ولایتمدار هستیم، 
اســراف نکنیم.« این ســخنان نه فقط گزارشی از یک 
مشکل مدیریتی، بلکه آشکارکننده بحران ساختاری‌ای 
است که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. 

  بودجه‌ای که فقط خرج  دولت می‌شود
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شــاهدی روشن بر همین وضعیت 
است. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس 
سازمان اداری و استخدامی می‌گوید بخش اعظم بودجه 
کشور مربوط به هزینه اداری اســت و حدود ۹۰ درصد 
بودجه در این حوزه مصرف می‌شــود ایــن یعنی بیش 
از ۹۰ درصــد هزینه‌هــای عمومی دولت در این ســال 
صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان 
خواهد شــد. در نتیجــه، بــرای برنامه‌هــای عمرانی، 
ســرمایه‌گذاری‌های کلان یا حتی خدمات زیربنایی جز 
اندکی باقی نمی‌ماند. به زبان ساده، دولت ایران به جایی 
رسیده که ماه به ماه فقط برای پرداخت حقوق می‌جنگد 
و دیگر مجالی برای حرکت به ســمت توسعه ندارد. این 
وضعیت فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای 
اجتماعی و روانی ســنگینی دارد. آمارهای غیررســمی 
نشــان می‌دهد امروز حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور 
حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر دستگاه‌های دولتی هستند. 
اگر دو میلیون و ۲۱۵ هزار بازنشسته را هم در نظر بگیریم، 
جمع این خانوارها به حدود ۱۰میلیون می‌رســد؛ یعنی 
حدود نیمی از خانوارهای کشور مستقیم به درآمد دولت 
وابسته‌اند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ این عدد 
۸.۵ میلیون نفر بود؛ یعنی در طول یک دهه، نه‌تنها دولت 
کوچک نشده بلکه وابستگی مردم به آن بیشتر شده است.

  دستگاه‌هایی که تکثیر می‌شوند
بزرگ بودن دولت فقــط در تعــداد کارکنان خلاصه 

نمی‌شود؛ ساختار اجرایی کشور نیز همچون شبکه‌ای 
بی‌انتها گسترده شده است. در حال حاضر بیش از سه 
هزار و ۶۱ دســتگاه اجرایی از وزارتخانه‌ها و موسسات 
دولتی گرفته تا شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی 
و نهادهای عمومی در کشور وجود دارد. هرکدام بودجه 
می‌خواهند، کارمند می‌گیرند، ســاختمان و تجهیزات 
مصرف می‌کنند و ســهمی از منابع عمومی را به خود 
اختصاص می‌دهند. برای درک بزرگی این ساختار کافی 
است مقایسه‌ای ساده داشته باشیم. ژاپن با جمعیت ۱۲۶ 
میلیونی، در مجموع تنها ۳.۳ میلیــون کارمند دولت 
دارد؛ حدود ۵۸۰ هزار نفر در دولت مرکزی و ۲.۸ میلیون 
نفر در دولت‌های محلی. این یعنی کل دولت ژاپن با آن 
اقتصاد پیچیده و پیشــرفته کمتر از نیمی از کارمندان 
دولتی ایران است. مقایسه‌ای که زنگ خطر را برای هر 

تحلیل‌گری به صدا درمی‌آورد.

  چرخه وابستگی و تورم
بزرگ شدن دولت چرخه‌ای خودویرانگر ایجاد کرده است 
زیرا برای اداره ساختار متورم، بودجه عظیم لازم است و  
برای تأمین بودجه، دولت یا مالیات‌های سنگین می‌گیرد 
که می‌گیرد، یا دســت به چاپ پول می‌زند، که می‌زند. 
چاپ پول تورم می‌ســازد و تورم همان حقوق‌بگیران را 
که نیمی از کشورند تحت فشــار می‌گذارد. نارضایتی 
اجتماعی افزایش می‌یابد و فشــار برای افزایش دوباره 
حقوق‌ها بالا می‌رود و دولت مجبور می‌شود باز هم پول 
چاپ کند و مالیات بیشــتری بگیرد و این سلسله تا به 
حشر لنگ است و این چرخه بار دیگر تکرار می‌شود. در 
چنین شرایطی، جامعه به جای تکیه بر تولید، نوآوری و 
کارآفرینی، به حقوق ماهانه‌ای خو می‌گیرد که ارزشش 
روزبه‌روز کمتر می‌شود. این وابستگی گسترده، روحیه 
خلاقیت و ریسک‌پذیری را در سطح ملی فرسوده کرده 

است.

  چرا کوچک‌سازی همیشه  شکست خورد؟
ده‌ها برنامه و قانون در ایران برای کوچک‌ســازی دولت 
طراحی شــده؛ از اصل ۴۴ قانون اساســی تا طرح‌های 
خصوصی‌سازی و »مولدســازی دارایی‌ها« که تجربه 
نشان می‌دهد بیشــتر این طرح‌ها یا به دست نهادهای 
شبه‌دولتی افتاده‌اند یا در فســاد و رانت غرق شده‌اند. 
بخش خصوصی واقعی هیــچ‌گاه جایگاهی پیدا نکرده 
و دولت نه‌تنها کوچک نشــده بلکه با ایجاد سازمان‌ها و 
شرکت‌های جدید، هر روز بزرگ‌تر شده است. مشکل در 
یک نگاه تاریخی خلاصه می‌شود که در آن دولت خود 
را کارفرمای اصلی جامعه می‌داند، نه ناظر و تنظیم‌گر. تا 
زمانی که این نگاه تغییر نکند، هر شــعار کوچک‌سازی 
در نهایت به بزرگ‌تر شدن ساختار منتهی خواهد شد. 
جالب آنکه جمعیت کشور از سال 1357 تاکنون کمی 

بیش از دو برابر شده است اما در همین دوران جمعیت 
کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی چندین برابر شده و این 
در حالیست که بیست ســال است شعار کوچک‌سازی 

دولت هم داده می‌شود. 

  جامعه‌ای که پیرامون دولت 
شکل گرفته

پیامد این ســاختار فقــط اقتصادی نیســت. از منظر 
اجتماعی، جامعــه‌ای پدید آمده که بیــش از نیمی از 
آن به حقوق دولت وابســته اســت. اعتمــاد به بخش 
خصوصی و ابتکار فردی کاهش یافته و حتی در سطح 
روانشــناختی، نوعی بی‌انگیزگی جمعی شکل گرفته 
است. مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه انسانی بخشی از 
همین چرخه است؛ کسانی که نمی‌خواهند عمرشان را 
در دولتی سپری کنند که به قول رئیس‌جمهور »حتی 
اگر کارمندانش صبح تا ظهر نیایند هم اتفاقی نمی‌افتد«؛ 
گاهی به طنز می‌توان گفت اگر روزی تمام کارشناسان 
وزارت بهداشت را به وزارت کشاورزی ببریم و با همان 
اتوبوس تمام کارشناسان و کارمندان وزارت کشاورزی 
را به وزارت بهداشت بیاوریم آب از آب تکان نمی‌خورد 
چون به قول رئیس‌جمهوری کار نمی‌کنیم، یعنی کاری 

نداریم که بکنیم. 

   دولت فربه
وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید دولت زیادی بزرگ شده 
و اگر بخواهیم زمین بخوریــم خودمان خود را به زمین 
خواهیم زد، سخنی نمادین بر زبان آورده است. واقعیت 
این است که این دولت فربه هم زائد است و هم حیاتی؛ 
هم بار اضافی اســت و هم نان‌آور نیمی از جامعه است و 
همین تناقض، اقتصاد ایران را در وضعیتی دوگانه نگه 
داشته اســت. دولتی که باید کوچک شود، اما کوچک 
شدنش شوکی اجتماعی به دنبال خواهد داشت لذا باید 
تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق در این مسیر گام برداشت.

  از کجا باید شروع کرد؟
ایران راهی جز حرکت به ســمت کوچک‌سازی واقعی 
دولت نــدارد؛ اما این کوچک‌ســازی بایــد تدریجی، 
شفاف و با مشارکت واقعی بخش خصوصی انجام شود. 
واگذاری خدمات به مردم، مولدسازی دارایی‌ها و اجرای 
بی‌کم‌وکاســت اصل ۴۴ تنها بخشی از این مسیر است. 
مهم‌تر از همه، دولت باید نگرش خــود را تغییر دهد و 
از کارفرمای کلان به ناظر کلان تبدیل شود، در ضمن 
سایه سنگین سیاســت خارجی را از سر اقتصاد بردارد. 
اگر این تغییر رخ ندهد، چرخه وابستگی، کسری بودجه 
و تورم هر سال تکرار خواهد شد. همان‌طور که پزشکیان 
هشدار داد، اگر زمین بخوریم، خودمان دست خودمان را 

گرفته‌ایم و به زمین زده‌ایم.

دولتی که هم باید کوچک شود و هم معاش نیمی از جامعه را تأمین کند

دولت فربه و سایه بلند  تورم

ترفند» نان   و  خنده«  از  عهد دقیانوس تا   امروز

تولید انبوه طنز بی‌مایه، جامعه را سوی سرگرمی
سوق داده وآگاهی جمعی را تضعیف می کند

طنز    و    کمدی
یا  هزل   و   مبتذ ل

 رویار ویی معلمان میانسال 
با   نسل  »زد«

مصوبه افزایش سن استخدامی معلمان  که پیش از نهایی شدن جنجالی شد

صفحه  6

جامعه گاه از منظر فرهنگی چنان هبوط می‌کند که فقط با فراهم کردن مواد غذایی ارزان و نمایش‌های 
سرگرم‌کننده مثل نمایش گلادیاتورها در روم باستان تا مسابقات و سرگرمی‌های عصر حاضر می‌کوشد 
راضی باشد؛ بی‌آنکه بخواهد به مسائل جدی سیاسی یا اجتماعی توجه کند. به قول شاعر معروف رومی، 
»ژوونال« به »نان و خنده« بســنده کند. ژوونال این عبارت را در انتقــاد از امپراتوری روم به کار برده و 
می‌گفت که مردم روم دیگر به آزادی یا عدالت اهمیت نمی‌دهند و فقط به »نان و سرگرمی‌ها« راضی‌اند. 

این وضعیت از عهد روم باستان تا به امروز زنده مانده است و گویی همچنان بی‌مرگ است.

درســت در روزهایی که سیاســت خارجی ایران در میانه بحرانی تازه گرفتار بــود و آژیر جنگ 
دوازده‌روزه با اسرائیل بازارها را لرزاند، آمار تازه‌ای منتشر شد که در نگاه اول شاید غافلگیرکننده 
به نظر برسد. ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران و فرابورس طی یک سال، تقریبا 
دو برابر شده  و از ۹ همت در مرداد سال گذشته به ۱۷ همت در مرداد امسال رسیده است. این اعداد 
را نه می‌توان بی‌اهمیت شمرد و نه ساده انگاشت. در شرایطی که شاخص کل بورس در اوج جنگ 
از نزدیک سه میلیون واحد تا کف دو میلیون و سیصد هزار سقوط کرد و تازه در هفته گذشته خود 
را به دو میلیون و ششصد واحد رسانده، افزایش ورود سرمایه خارجی معنایی فراتر از یک جدول 
آماری دارد که از اعتماد شکننده اما واقعی به ظرفیت‌های اقتصادی ایران، حتی در دل پرتنش‌ترین 

روزهای سیاسی خبر می‌دهد.

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که تتو 
برای سلامتی مضر است
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در حالی که عرضه خودرو در بورس 
کالا می‌توانست به فرصتی برای 

بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح 
ساختار بازار تبدیل شود، نبود اراده 
برای تغییرات بنیادین، این سیاست 
را به ابزاری تبلیغاتی بدل کرده که نه 
تولید را تقویت کرده و نه دسترسی 

عادلانه را تضمین می‌کند 

کته
ن

   آیا بورس کالا مشکلات بازار خودرو را اصلاح 
می‌کند؟ 

در صورتی که عرضــه خودرو در بــورس کالا به‌صورت 
هدفمند و مستمر تقویت شــود، می‌توان انتظار داشت 
که برخی از اختلالات ســاختاری بازار خودرو به‌تدریج 
کاهش یابد. این تقویــت، البته باید با اصلاحات اجرایی، 
نظارت دقیق و سیاست‌گذاری هوشمند همراه باشد تا آثار 
مثبت آن در سطح بازار و برای مصرف‌کننده نهایی قابل 
لمس شود. نخستین پیامد این تقویت، کاهش تدریجی 
حباب قیمتی در بــازار آزاد خواهد بود. با افزایش عرضه 
و تنوع در مدل‌ها، رقابت واقعی میان متقاضیان شــکل 
می‌گیرد و قیمت‌ها به ســمت واقعیت اقتصادی حرکت 
می‌کنند. در نتیجه، فاصله میان قیمت پایه و قیمت بازار 
آزاد کاهش یافته و امکان خرید خــودرو با نرخ منطقی 

برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود.
از سوی دیگر، شفاف‌سازی فرآیند فروش از طریق بورس 
کالا، اعتماد عمومی را افزایش داده و امکان رصد دقیق 
معاملات، جلوگیری از ســوداگری و کنترل رفتارهای 
غیررقابتی را فراهم می‌سازد. این شفافیت، نه‌تنها به نفع 
مصرف‌کننده است، بلکه خودروسازان را نیز در موقعیتی 
قرار می‌دهد که بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید 

و عرضه داشته باشند.
درواقع افزایش عرضه در بــورس، انگیزه تولیدکنندگان 
را نیز تقویت می‌کند. اگر خودروســازان اطمینان یابند 
که فروش پایدار و قابل پیش‌بینی از مســیر بورس کالا 
امکان‌پذیر اســت، تمایل بیشــتری برای افزایش تیراژ، 
ارتقای کیفیت و تنــوع محصول خواهند داشــت. این 
موضوع می‌تواند به احیای ظرفیت‌هــای راکد و ارتقای 

بهره‌وری در صنعت خودرو منجر شود.
در کنار این موارد، می‌تواند عدالت در دسترسی متقاضیان 
را نیز افزایش دهد. با طراحی سازوکارهای هوشمند مانند 
احراز هویت خریداران واقعی، محدودیت در خریدهای 
مکرر و تخصیص سهمیه‌های منطقه‌ای، می‌توان از تمرکز 
تقاضا در دست گروه‌های خاص جلوگیری کرد و امکان 

خرید برای اقشــار مختلف جامعه را 
فراهم ساخت. اما در دوره‌های گذشته 

خرید خودرو از بورس کالا با کد هویتی 
غیر انجام می‌شد و همین مسئله منجر به 

شکل‌گیری بازار سیاه برای فروش کد بورس 
کالا شــده بود. البته در آن زمان فاصله قیمت 

خرید در بورس و بازار آزاد زیاد بود که فعلا این گپ 
از بین رفته است. 

همچنین، با افزایش عرضه رسمی در بورس کالا‌، فشار 
بر بازار آزاد کاهش می‌یابد. بــازار آزاد که همواره محل 
جولان واســطه‌ها و دلالان بوده، بــا تقویت بورس کالا 
نقش تنظیم‌گر خود را از دست خواهد داد و تا حدودی 
نوسانات شدید قیمتی، معاملات غیررسمی و رفتارهای 

سوداگرانه کاهش می‌یابد.
اما عرضه خودرو در بورس کالا چــه زمانی می‌تواند به 
ابزاری موثر برای تنظیم بازار تبدیل شــود؟ نخســتین 
شرط آنکه از یک سیاست مقطعی به یک راهبرد پایدار 
و اصلاح‌محور ارتقا یابد. این مســیر، اگر با اراده اجرایی 
قوی، مشارکت خودروسازان و نظارت نهادهای تنظیم‌گر 
همراه شود، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی، کاهش 
نابرابری در دسترسی و ایجاد ثبات نسبی در بازار خودرو 

منجر شود.
در شــرایط فعلی، خرید خودرو از بورس کالا بیشــتر 
برای گروه‌های خاصی از متقاضیان دارای مزیت نسبی 
است. این جذابیت عمدتا ناشی از انگیزه‌های اقتصادی، 
موقعیتی و حرفه‌ای اســت که در برخی موارد می‌تواند 

منجر به سودآوری یا تسهیل فرآیند خرید شود.

   چه کسانی از بورس کالا خودرو می‌خرند؟
نخست، خریداران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران بازار خودرو، 
از جمله کســانی هســتند که با تحلیل دقیق روندهای 
قیمتی، به دنبال خرید خودرو بــا قیمت پایه پایین‌تر از 
بازار آزاد و فروش آن با سود هستند. اگرچه هزینه‌های 
جانبی مانند مالیات، بیمه و کارمزد معاملات در بورس 

کالا قابل توجه اســت، اما در برخی مدل‌هــا و زمان‌ها، 
اختلاف قیمت به‌گونه‌ای اســت که همچنان ســودآور 

باقی می‌ماند.
دوم، متقاضیــان خودروهای خاص یــا کم‌تیراژ، که در 
بازار آزاد به‌سختی یافت می‌شوند، بورس کالا را به‌عنوان 
تنها مسیر رسمی و قابل اتکا برای خرید این محصولات 

می‌دانند. برای این افراد، دسترســی به مدل‌های خاص 
از طریق عرضه محدود در بورس، یک فرصت محسوب 

می‌شود.
ســوم، افرادی با نقدینگی بالا که اولویت‌شان زمان و 
قطعیت معامله اســت، بورس کالا را ترجیح می‌دهند. 
این گروه معمــولا دغدغــه قیمت ندارنــد و ترجیح 

می‌دهنــد بدون ورود بــه فرآیندهای قرعه‌کشــی یا 
انتظار طولانی، خودرو خود را به‌صورت قطعی و سریع 

دریافت کنند.
چهارم، شــرکت‌ها و ناوگان‌های حمل‌ونقل که نیاز به 
خرید رسمی و مستند خودرو دارند، از مسیر بورس کالا 
استفاده می‌کنند تا فرآیند خرید را شفاف، قابل پیگیری 

و منطبق با الزامات حسابداری و مالیاتی انجام دهند.
با این حــال، بــرای مصرف‌کنندگان عــادی، خرید از 
بورس کالا همچنان با چالش‌هایی همراه است؛ از جمله 
پیچیدگی ثبت‌نــام، رقابت شــدید در عرضه محدود، 
نبود تسهیلات خرید اقســاطی و هزینه‌های جانبی بالا. 
بنابراین، جذابیت این مســیر برای عمــوم مردم هنوز 
محدود و مشروط به اصلاحات اجرایی، کاهش هزینه‌ها و 
طراحی سازوکارهای حمایتی است. تنها در صورت رفع 
این موانع، بورس کالا می‌تواند به بســتری فراگیر برای 

خرید خودرو تبدیل شود.

   پشت‌پرده عرضه خودرو در بورس کالا 
تنها در ایران است که خودرو از طریق بورس کالا عرضه 
می‌شــود و  در هیچ جای دنیا چنین اتفاقــی نمی‌افتد. 
پشــت‌پرده عرضه خودرو در بورس کالا، به مجموعه‌ای 
از منافع پنهــان، تعارضات نهادی و تصمیم‌ســازی‌های 
غیرشفاف اشاره دارد که باعث شده این سیاست، برخلاف 
ظاهر تنظیم‌گر خود، در عمل به ابزاری برای تثبیت منافع 
برخی بازیگــران خاص تبدیل شــود. در حالی که هدف 

اولیه از عرضه خــودرو در بــورس، کاهش حباب 
قیمتی بازار آزاد و حمایــت از مصرف‌کننده واقعی 
بود، شــواهد نشان می‌دهد که این مســیر بیشتر به 

نفع خودروسازان و واسطه‌های جدید تمام شده است.
خودروســازان با تعیین قیمت پایه بالا و عرضه محدود، 
عملا از بورس کالا برای فروش بــا نرخ‌هایی نزدیک به 
بازار آزاد اســتفاده کرده‌اند. این رفتار نه‌تنها به کاهش 
قیمت منجر نشده، بلکه سود حاصل از تفاوت قیمت پایه 
و نهایی، به جای مصرف‌کننده، به جیب تولیدکننده رفته 
است. از ســوی دیگر، عرضه در بورس کالا موجب شده 
برخی شرکت‌ها از فرآیندهای ســنتی فروش و نظارت 
وزارت صمت خارج شــوند و کنترل بیشــتری بر نحوه 
عرضه، زمان‌بندی و قیمت‌گذاری داشــته باشــند. این 
موضوع، شفافیت ادعایی بورس کالا را زیر سوال برده و 

پاسخ‌گویی را کاهش داده است.
در همین حال، واسطه‌های جدیدی با دانش فنی و مالی 
بالا وارد این عرصه شده‌اند که با استفاده از ابزارهای مالی، 
ثبت‌نام‌های ســازمان‌یافته و خرید انبوه، خودروها را از 
بورس خارج کرده و در بازار آزاد با سود بالا می‌فروشند. 
بنابراین، دلالی حذف نشــده بلکه شکل آن تغییر کرده 
اســت. افزون بر این، برخی نهادهای تصمیم‌گیر و ناظر، 
خود در فرآیند عرضــه خودرو در بــورس کالا ذی‌نفع 
هستند. این تعارض منافع باعث شده اصلاحات لازم در 
سازوکار عرضه، به کندی پیش برود یا اصلا اجرایی نشود.

در نهایت، عرضه خــودرو در بــورس کالا به‌جای آنکه 
بخشی از یک بسته اصلاحی برای ساماندهی بازار خودرو 
باشد، به یک سیاســت مقطعی و تبلیغاتی تبدیل شده 
است. نبود اراده برای اصلاح ساختار تولید، قیمت‌گذاری، 
رقابت‌پذیری و کیفیت، باعث شــده این سیاست صرفا 
ظاهر تنظیم‌گر داشــته باشــد، اما در عمق، به تثبیت 
وضعیت موجــود کمک کند. اگر این رونــد ادامه یابد و 
اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نه‌تنها به تنظیم بازار 
کمک نخواهد کرد، بلکه به تعمیق نابرابری و بی‌اعتمادی 

در بازار خودرو منجر خواهد شد.

تغییر چهره دلالی

    گزارش
آزمون بزرگ اقتصادی دولت در عبور از بحران ارز چند نرخی

نرخ ارز؛ یک بام و دو هوا 
گروه اقتصادی| در حالی که شکاف میان نرخ رسمی و نرخ 
واقعی ارز به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناترازی اقتصاد ایران 
تبدیل شده، برآوردهای کارشناسی از قیمت واقعی دلار در 
محدوده ۱۰۰هزار تومان حکایت دارد. این وضعیت، حاصل 
سال‌ها سرکوب قیمتی، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های 
بین‌المللی اســت که نه‌تنها مانع از شکل‌گیری بازار شفاف 
شــده، بلکه دولت را در سال ۱۴۰۴ با دشــوارترین آزمون 
سیاست‌گذاری ارزی مواجه کرده است؛ آزمونی که نیازمند 
عبور از دوگانه ناکارآمد »تک‌نرخی یا چندنرخی« و حرکت 

به‌سوی اصلاحات ساختاری و واقع‌گرایانه است.

   شکاف ارزی؛ آینه ناترازی اقتصاد
تحلیل سیاست‌های ارزی، یکی از مهم‌ترین مباحثی که 
این روزها در محافل اقتصادی مطرح می‌شــود، که حول 
برآورد قیمــت واقعی دلار در اقتصاد ایران اســت. برخی 
تحلیل‌گران معتقدند که با توجه به ناترازی‌های ساختاری 
در تراز تجاری، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی، نرخ 
رسمی دلار در اقتصاد ایران واقعی نیست. البته نه به‌عنوان 
نرخ رســمی یا بازار آزاد، بلکه به‌عنوان برآوردی از ارزش 
واقعی پول ملی در برابر ارز خارجی در شرایط فعلی اقتصاد 

ایران مطرح می‌شود.

   میراث سرکوب قیمتی
این شکاف میان نرخ واقعی و نرخ رسمی ارز، نتیجه سال‌ها 
سرکوب قیمتی توسط دولت است؛ سیاستی که با هدف 
کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌هــای ناگهانی نرخ ارز 
دنبال شده، اما در عمل به انباشت فشارهای پنهان در بازار 
منجر شده است. دولت با تخصیص ارز ترجیحی، مداخله در 
بازار آزاد و اعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، تلاش 
کرده نرخ ارز را پایین نگه دارد، اما این اقدامات نه‌تنها مانع 
از شکل‌گیری بازار سیاه نشده، بلکه به افزایش رانت، فساد 

و بی‌اعتمادی در سیاست‌گذاری ارزی دامن زده است.

   آزمون بزرگ ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۴، دولت با چالش بزرگی در تنظیم بازار ارز 
روبه‌روست. از یک‌سو، ادامه سیاست سرکوب نرخ ارز در 

شرایط تورمی و تحریمی، می‌تواند به جهش‌های ناگهانی و 
بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. از سوی دیگر، آزادسازی کامل 
نرخ ارز بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت 

خرید و افزایش شدید قیمت‌ها را در پی دارد.

   مدل »مدیریت شناور«
بر اساس برخی گزارش‌ها و اظهارات غیررسمی، سیاست 
ارزی دولت در ســال ۱۴۰۴ بر پایه »مدیریت شناور« بنا 
شده اســت؛ مدلی که در آن نرخ ارز به‌صورت تدریجی و 
کنترل‌شده به سمت واقعیت‌های اقتصادی حرکت می‌کند، 
اما همچنان تحت نظارت بانک مرکزی باقی می‌ماند. در این 
چارچوب، دولت قصد دارد بــا افزایش عرضه ارز حاصل از 
صادرات، تسهیل بازگشــت ارز به کشور و کاهش شکاف 
میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به نوعی تعادل نسبی در بازار 

دست یابد.

   وعده‌های شفافیت و حذف رانت
همچنین، تقویت سامانه‌های نظارتی، حذف تدریجی ارز 
ترجیحی و افزایش شــفافیت در تخصیص منابع ارزی، از 
دیگر محورهای سیاست ارزی دولت در سال جاری عنوان 
شــده‌اند. هدف نهایی این سیاست‌ها، کاهش رانت ارزی، 
افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و حرکت به‌سوی یک بازار 
ارز با نرخ واحد و قابل پیش‌بینی است؛ هرچند تحقق این 
اهداف، نیازمند اصلاحات عمیق در ســاختار اقتصادی، 
رفع موانع تحریمی و بازســازی روابط تجاری بین‌المللی 

خواهد بود.

   نقطه عطف یا تکرار گذشته؟
در مجمــوع، ســال ۱۴۰۴ می‌توانــد نقطــه عطفی در 
سیاست‌گذاری ارزی ایران باشد؛ نقطه‌ای که در آن دولت 
باید میان حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش واقعیت‌های بازار، 
تعادلی هوشمندانه برقرار کند تا از یک‌سو مانع سقوط پول 
ملی شود و از ســوی دیگر، زمینه را برای اصلاحات پایدار 

فراهم سازد.

   تک‌نرخی یا چندنرخی؛ بن‌بست همیشگی

در شــرایطی که مبانی نظــری اقتصــاد آزاد بر ضرورت 
تک‌نرخی بــودن ارز تأکیــد دارند، واقعیت‌هــای امروز 
اقتصاد ایران نشــان می‌دهــد که تحقق این سیاســت 
نه‌تنها دشــوار، بلکه در برخی موارد غیرعملی اســت. در 
اقتصادهای غیرتحریمی، نــرخ ارز واحد می‌تواند به ثبات 
بازار و شفافیت در معاملات منجر شــود، اما در ایران، به 
دلیل محدودیت‌هــای ارزی، تحریم‌هــای بین‌المللی و 
ناترازی در عرضه و تقاضا، چنین مدلی با چالش‌های جدی 

مواجه است.

   میراث چندنرخی؛ رانت و فساد
در دهه‌های گذشــته، دولت‌ها به‌ناچار به سمت مدیریت 
چند نرخی ارز حرکت کرده‌انــد؛ مدلی که در آن یک نرخ 
رسمی برای واردات کالاهای اساسی و یک نرخ آزاد برای 
سایر معاملات شکل می‌گیرد. این ساختار، اگرچه در ظاهر 
پاسخگوی نیازهای متنوع بازار است، اما در عمل زمینه‌ساز 
رانت، فســاد و بی‌عدالتی در تخصیص منابع ارزی شــده 
است. دسترسی گروه‌های خاص به ارز دولتی، نه‌تنها رقابت 
سالم را مختل کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های 

ارزی را نیز تضعیف کرده است.

   چرا تک‌نرخی نمی‌شود؟
از ســوی دیگر، تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز در شرایط 
فعلی، بدون پشــتوانه کافی در عرضه و بــدون رفع موانع 
تحریمی، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارها منجر شود. 
در چنین وضعیتی، نه تولیدکننده از نرخ واقعی بهره‌مند 
می‌شود و نه مصرف‌کننده از ثبات قیمتی برخوردار خواهد 
بود. بنابرایــن، هیچ‌یک از دو مدل رایــج چه تک‌نرخی و 
چه چند نرخی در شــرایط فعلی اقتصاد ایران، به‌تنهایی 

پاسخگوی نیازهای بازار نیستند.

   نقش حیاتی دولت
در این میان، نقش دولت در کنترل بازار ارز حیاتی است. 
رهاســازی کامل بازار در شــرایط تحریمی، می‌تواند به 
جهش‌های قیمتی و افزایش نابرابری منجر شود. در مقابل، 
مداخله بیش از حد نیز ممکن اســت انگیزه‌های تولید و 

صادرات را تضعیف کند. بنابراین، دولت باید با طراحی سازوکارهای 
هوشــمند، هم از رانت ارزی جلوگیری کند و هــم فضای رقابتی و 

شفاف را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.

   چالش بازگشت ارز صادراتی
یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، نحوه برخورد با ارز حاصل از 
صادرات است. صادرکنندگان معتقدند که مالکیت ارز با آن‌هاست 
و نباید مجبور به عرضه آن با نرخ‌های دستوری شوند. این دیدگاه، 
از منظر اقتصادی قابل دفاع اســت، اما در شــرایطی که کشــور با 
محدودیت‌های ارزی و فشارهای تورمی مواجه است، نمی‌توان بازار را 
به‌طور کامل به حال خود رها کرد. در واقع، سیاست‌گذاری ارزی باید 
میان حفظ حقوق مالکانه صادرکنندگان و تأمین نیازهای عمومی 

اقتصاد، تعادل برقرار کند.

   فراتر از دوگانه‌های قدیمی
در مجموع، سیاست ارزی کشور نیازمند بازنگری جدی و واقع‌گرایانه 
است. نه تک‌نرخی بودن ارز در شرایط فعلی قابل اجراست و نه چند 
نرخی بودن آن قابل دفاع. مســیر اصلاح باید از دل شفاف‌ســازی، 
کاهش رانت، تقویت تولید و تعامل سازنده با جهان عبور کند تا بتواند 

به ثبات پایدار در بازار ارز منجر شود.

شکاف میان نرخ رسمی و واقعی دلار به معضل اصلی اقتصاد ایران و گسترش رانت و فساد منجر شده است 

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت 
واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ 
خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده 
است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده 
مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز 
می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی 
دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه 
تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را 
در پی دارد. 

مدل‌های رایج ارزی؛ چه تک‌نرخی و چه چند 
نرخی در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای 
اقتصاد ایران نیستند؛ دولت ناگزیر است میان 
حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش واقعیت‌های 
بازار، تعادلی هوشمندانه برقرار کند تا از 
یک‌سو مانع سقوط پول ملی 
شود و از سوی دیگر، زمینه 
اصلاحات پایدار را فراهم سازد

با وجود وعده‌هایی مبنی 
بر حذف واسطه‌گری و 
کاهش حباب قیمتی، 
عرضه خودرو در بورس 
کالا نه‌تنها نتوانسته 
قیمت‌ها را تعدیل 
کند، بلکه با افزایش 
هزینه‌های جانبی و 
رقابت غیرواقعی میان 
متقاضیان، قیمت نهایی 
خودرو در مواردی از 
نرخ بازار آزاد نیز فراتر 
رفته و عملا به نفع 
دست‌های پشت پرده و 
خودروسازان شده است

حباب قیمت خودرو با ناکارآمدی حذف نمی شود 

ایران تنها کشوری در جهان است که خودرو در آن در بازار سرمایه عرضه می‌شود

با آغاز مجــدد عرضه خودرو در بورس 
کالا، امید آن می‌رفت که این ســازوکار 
بتواند هم زیان انباشــته خودروسازان را 
کاهش دهد و هم امــکان خرید خودرو 
با قیمت واقعی را برای مصرف‌کنندگان 
فراهم ســازد. با این حال، بررســی‌های 
میدانی و واکنش‌های بازار نشان می‌دهد 
که این سیاســت در عمل نتوانســته به 

اهداف اولیه خود دست یابد.
در شرایطی که هدف از عرضه در بورس، 
حذف واسطه‌گری و کاهش حباب قیمتی 
بازار آزاد بــود، اکنون نه‌تنهــا قیمت‌ها 
کاهش نیافته‌اند، بلکه در مواردی به دلیل 
رقابت میان متقاضیان و هزینه‌های جانبی 
مانند مالیات، کارمزد، بیمه و نقل‌وانتقال، 
قیمت نهایی خودرو از نــرخ بازار آزاد نیز 
فراتر رفته اســت. این موضــوع، نه‌تنها 
موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده، 
بلکه کارایی بورس کالا به‌عنوان بســتری 

برای تنظیم بازار را زیر سوال برده است.
از سوی دیگر، رکود حاکم بر بازار خودرو 
و کاهــش تولید خودروســازان، موجب 
شــده تا عرضــه در بورس با اســتقبال 
محدودی مواجه شود. در چنین فضایی، 
نه متقاضیان انگیزه کافــی برای خرید 
دارند و خودروسازان وانمود می‌کنند که 
تمایلی به عرضه گسترده محصولات خود 
در این بستر ندارند و دلیل آن را ناترازی 
در زنجیره تأمین و نبود چشم‌انداز روشن 
برای قیمت‌گــذاری، عنــوان می‌کنند 
در حالی که از این مســیر خــودرو را با 

قیمت‌های بسیار بالاتر عرضه می‌کنند.
در مجمــوع، به نظر می‌رســد که عرضه 
خودرو در بــورس کالا، بدون اصلاحات 
ســاختاری و سیاســت‌های مکمــل، 
نمی‌تواند بــه عنوان راه‌حــل موثر برای 
تنظیم بازار و حمایــت از مصرف‌کننده 
عمل کند. بازنگری در این سیاســت، با 
محوریت شفافیت، عدالت در دسترسی 
و تقویــت تولیــد داخلــی، ضرورتــی 

اجتناب‌ناپذیر است.

  مونا موسوی 
             هفت صبح
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

اختلافات دائمی نیست؛ آغاز بازتعریف روابط ایران و سوریه؟ 

پل‌های نیمه‌سوخته دمشق و تهران

  گزارش

احمد الشــرع در گفت‌وگویی با تلویزیون »الاخباریه« این کشــور که روز جمعه 
‌۲۱شهریور منتشر شد، گفت »اختلاف و شکاف دمشق با تهران دائمی نیست.« این 
اظهارات رئیس‌جمهور موقت سوریه نقطه عطفی در گفتمان سیاسی سوریه پسااسد 
تلقی می‌شود. ادعای مذکور در صورت صحت، نه‌تنها حامل پیام آشکاری برای تهران 
است، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نشانه‌ای از بازتعریف احتمالی سیاست 
خارجی سوریه در دوران جدید است.  پس از سال‌ها همراهی استراتژیک دمشق و 
تهران در دوره بشار اسد، تحولات داخلی ســوریه، ورود ترکیه به عرصه مدیریت 
سیاسی این کشــور و فشــارهای منطقه‌ای موجب فاصله‌گیری دو طرف شد. اما 
اکنون، در شرایطی که دولت احمد الشرع با حمایت آنکارا قدرت را در دست گرفته و 
روابط خود را با کشورهای عربی، غربی و حتی اسرائیل بازتنظیم کرده است، این ادعا 
می‌تواند نشانه‌ای از چرخشی معنادار در سیاست خارجی دمشق باشد؛ چرخشی که 

ممکن است مسیر بازگشت روابط تهران-دمشق را هموار کند.

   تنوع‌بخشی به مناسبات دیپلماتیک؛ فرصتی برای بازگشت ایران
با روی کار آمدن دولت احمد الشرع، سیاست خارجی سوریه در حال پوست‌اندازی 
است. دمشق با حمایت ترکیه تلاش کرده روابط خود را با بلوک عربی و غربی بازسازی 
کند‌ اما تجربه بحران‌های گذشته نشان داده است که تکیه بر یک محور واحد می‌تواند 
کشور را برابر تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر منطقه‌ای آسیب‌پذیر کند. ایران در دوره بشار 
اسد یکی از مهم‌ترین متحدان دمشق بود و نقش بسزایی در موازنه قدرت منطقه‌ای 
ایفا کرد. با این حال، در سال‌های پایانی حکومت اســد و آغاز دوران احمد الشرع، 
فاصله‌ای میان دو کشور ایجاد شد که اکنون رئیس‌جمهور موقت سوریه با سخنان 
اخیر خود عملًا نشان داد که همه مسیرها بسته نیست و در حال باز کردن راه بازگشت 
در روابط ایران و سوریه اســت. لذا این احتمال وجود دارد که دولت جدید سوریه، 
ضمن در نظر گرفتن حساسیت‌های برخی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، به تدریج 
روابط با تهران را احیا کند تا از مزایای ژئوپلیتیکی این شراکت برابر فشارهای آینده 
بهره‌مند شود. تنوع‌بخشی به مناسبات دیپلماتیک و کاهش اتکا به یک یا دو بازیگر 

خاص، برای سوریه پسااسد نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک است.

   موازنه‌سازی برابر تل‌آویو با استفاده از کارت تهران
با وجود تلاش‌های دولت احمد الشرع برای برقراری روابط تعریف‌شده با اسرائیل، 
اقدامات تل‌آویو در ماه‌های گذشته این روند را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. 
حملات مکرر اسرائیل به خاک ســوریه، حتی حمله مســتقیم به وزارت دفاع 
این کشور و تداوم اشــغال نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه، فضای 
بی‌اعتمادی شدیدی میان دو طرف ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از 
روابط با ایران به عنوان یک اهرم فشار برابر تل‌آویو می‌تواند برای دمشق اهمیت پیدا 
کند. ادعای احمد الشرع مبنی بر اینکه اختلافات با تهران دائمی نیست، شاید یک 
پیام غیرمستقیم به اسرائیل و متحدانش باشد که سوریه قصد ندارد در معادلات 
منطقه‌ای به بازیگری منفعل تبدیل شود. بازگشت روابط تهران-دمشق می‌تواند 
معادله امنیتی منطقه را تغییر دهد و به دولت احمد الشرع این امکان را بدهد که در 
مذاکرات احتمالی با اسرائیل و حامیان غربی‌اش از موضعی قدرتمندتر وارد شود. 
این نوع موازنه‌سازی می‌تواند به عنوان ابزاری برای محدود کردن فشارهای اسرائیل 

و کاهش تهدیدات امنیتی در مرزهای سوریه عمل کند.

   بازیگران عربی و غربی و معادله چندلایه سوریه پسااسد
بازگشت روابط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با دمشق و ازسرگیری تعاملات 
اروپا و آمریکا با دولت احمد الشرع، چهره تازه‌ای به سیاست خارجی سوریه داده 
است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی با نگاهی عملگرایانه تلاش دارند 
نفوذ ایران را در ســوریه محدود کنند و یک محور متفاوت را برابر محور مقاومت 
ایجاد نمایند. در مقابل، اروپا و آمریکا بیش از هر چیز به بازسازی اقتصادی سوریه 
و جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه و ایران می‌اندیشند. در این میان، دولت احمد 
الشرع باید تعادلی دشوار میان این بازیگران برقرار کند. بازگشت احتمالی روابط با 
تهران می‌تواند بخشی از راهبردی باشد که به دمشق امکان می‌دهد برابر فشارهای 
اسرائیل، رقابت‌های منطقه‌ای و ملاحظات بین‌المللی دست بالا را داشته باشد. این 
سیاست، در صورتی که با هوشمندی دیپلماتیک و مدیریت حساسیت‌ها همراه 

شود، می‌تواند سوریه را از حاشیه بحران به متن معادلات منطقه‌ای بازگرداند.

تجاوز اخیر اســرائیل به دوحه در روز سه‌شنبه گذشته، 
نشانه‌ای آشــکار از رفتار غیرقابل‌کنترل این رژیم است. 
اسرائیل با ســابقه حملات به لبنان، سوریه، ایران، یمن و 
درگیری‌های دهه‌های پیشین با اردن و مصر، ذیل جنگ 
شش روزه پتانسیل ایجاد تنش با دیگر کشورهای منطقه را 
از خود نشان داده است. این اقدامات، به‌ویژه حمله به قطر، 
زنگ خطری برای کشورهای منطقه، به‌خصوص ترکیه و 
پاکستان را به صدا درآورده است.  تحلیل نشریه‌های عبری 
و مشخصا هاآرتص نشان می‌دهد که ترکیه به دلیل حمایت 
از حماس و تقویت حضور نظامی در سوریه، ممکن است 
هدف بعدی اسرائیل باشد. این احتمال با توجه به رقابت 
فزاینده دو طرف در سوریه و اظهارات خصمانه متقابل، از 
جمله به‌رسمیت ‌شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط نتانیاهو، 
تقویت شده اســت. فقدان کانال‌های رسمی برای کاهش 
تنش و افزایش اقدامات نظامی در سوریه، خطر درگیری 
را تشــدید می‌کند. ترکیه، به‌عنوان عضــو ناتو، با تقویت 
زیرساخت‌های نظامی خود، از جمله سامانه‌های دفاعی و 
تولید تسلیحات، در برابر تهدیدات اسرائیل آماده می‌شود. 
این تقابل نه‌تنها به بی‌ثباتی منطقه‌ای منجر می‌شود، بلکه 
می‌تواند با کشاندن قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، روسیه 
و چین به درگیری، نظم جهانــی را متزلزل کند. نبود مرز 
مشــترک زمینی دیگر مانعی برای درگیری نیست، زیرا 
تنش‌ها از طریق عملیات‌های نظامی، ســایبری و نیابتی 
گسترش می‌یابد. این گزارش به بررسی ابعاد این بحران، 

پیامدها و راهکارهای کاهش تنش می‌پردازد.

  سابقه تجاوزات اسرائیل و بی‌ثباتی منطقه‌ای
اسرائیل در ‌فاصله زمانی دو ساله بعد از هفتم اکتبر با انجام 
حملات متعدد و بی‌سابقه به کشورهای همسایه، از جمله 
لبنان، سوریه، ایران و یمن، الگویی از رفتار تهاجمی را به 
نمایش گذاشته است. حمله اخیر به دوحه، پایتخت قطر، 
نشان‌دهنده گســترش دامنه این تجاوزات به کشورهای 
جدیدی است که پیش‌تر به‌طور مستقیم هدف قرار نگرفته 
بودند. این اقدام‌ که نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب 
می‌شود، نگرانی‌های جدی را در منطقه ایجاد کرده است. 
سابقه درگیری‌های اسرائیل با اردن و مصر در گذشته نیز 
نشــان می‌دهد که این رژیم از ایجاد تنش با کشــورهای 
دارای روابط دیپلماتیک یا حتی متحدین استراتژیک غرب 
ابایی ندارد. تحلیل هاآرتص نشــان می‌دهد که اسرائیل 
با هدف تضعیف محور مقاومــت، به‌ویژه گروه‌هایی مانند 
حماس، اســتراتژی تهاجمی خود را گسترش داده است. 
این رویکرد نه‌تنها به بی‌ثباتی منطقه‌ای منجر شده، بلکه با 

تحریک واکنش‌های متقابل، خطر درگیری‌های 
گسترده‌تر را افزایش داده است. به عنوان مثال، 
حملات مکرر اسرائیل به پایگاه‌های نظامی در 
سوریه، از جمله حمله اخیر به تجهیزات نظارتی 

ترکیه، نشــان‌دهنده تلاش برای تسلط بر مناطق 
استراتژیک است. این اقدامات، همراه با لفاظی‌های 
خصمانه نتانیاهو، مانند به‌رسمیت ‌شناختن نسل‌کشی 
ارامنه، به تشدید تنش‌ها با ترکیه کمک کرده است. 

نبود مرز مشترک زمینی دیگر عاملی بازدارنده نیست، 
زیرا اسرائیل از طریق حملات هوایی و عملیات اطلاعاتی، 

توانایی ایجاد درگیری در نقاط دوردست را دارد.

    رقابت نظامی در سوریه  و خطر درگیری مستقیم
سوریه در دوران پسااسد به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی 

تنش بین ترکیه و اسرائیل، نقشی تعیین‌کننده در تشدید 
احتمالی درگیری‌ها ایفا می‌کند. حضور نظامی ترکیه در 

حکومت جدید سوریه با محوریت 
احمد الشــرع و حضــور همزمان 
نیروهای اســرائیلی در جنوب این 

کشــور، همراه با نبــود کانال‌های 
رســمی کاهش تنش، خطر برخورد 

مستقیم را افزایش داده است. حملات اخیر 
اســرائیل به تجهیزات نظارتی ترکیه در سوریه 

و تمایل آنکارا برای حمایت از گروه‌هــای محلی در برابر 
اسرائیل، نشانه‌های روشنی از این تقابل است. میانجی‌گری 
آذربایجان در ماه آوریل بــرای جلوگیری از درگیری‌های 
تصادفی، تنها یک راه‌حل موقت بوده و نتوانسته ریشه‌های 
تنش را برطرف کند. از سوی دیگر، همکاری فزاینده ترکیه 
و قطر در ســوریه، به‌ویژه پس از سقوط نظام سابق )بشار 
اسد(، نگرانی‌های اسرائیل را تشدید کرده است. یسرائیل 
هیوم از این همکاری به‌عنوان یک »تهدید استراتژیک« 
یاد می‌کند که می‌تواند توازن قــدرت در منطقه را به نفع 
محور مقاومت تغییر دهد. این رقابت، همراه با تقویت توان 
نظامی ترکیه، از جمله سامانه‌های دفاعی مانند »حصار« و 
تلاش برای دستیابی به جنگنده‌های اف-۳۵، نشان‌دهنده 
آمادگی آنکارا برای مقابله با تهدیدات اسرائیل است. با این 
حال، این تقویت نظامی می‌تواند به‌عنوان تحریکی برای 

اقدامات تهاجمی بیشتر تل‌آویو تلقی شود.

    پیامدهای استراتژیک و جهانی 
یک درگیری احتمالی

درگیری بین ترکیه و اســرائیل، بــه دلیل جایگاه 
استراتژیک هر دو بازیگر، پیامدهای فاجعه‌باری 
برای منطقه و جهان خواهد داشت. ترکیه 
به‌عنوان عضو ناتو و اســرائیل به‌عنوان 

متحد کلیــدی غــرب، در صورت 
درگیــری می‌تواننــد اتحادهای 
منطقه‌ای و جهانی را متزلزل کنند. 
هاآرتص هشــدار می‌دهد که چنین 
جنگی می‌تواند به مدیترانه گســترش 
یابد، زیرساخت‌های انرژی اسرائیل را هدف 
قرار دهد و با حملات سایبری و نیابتی همراه شود. 
این درگیری همچنیــن قدرت‌های جهانــی مانند آمریکا، 
روسیه و چین را به گرداب خود خواهد کشید. از منظر نظامی، 
اسرائیل با فناوری پیشرفته و زرادخانه هسته‌ای خود برتری 
دارد‌ اما ارتش ترکیه، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نیروهای ناتو، 
توانایی ایجاد چالش‌های جدی را دارد. نقش ترکیه در ناتو و 
روابط نزدیک آن با کشورهای عربی، مانند عربستان، می‌تواند 
معادلات منطقه‌ای را پیچیده‌تر کند. از ســوی دیگر، تلاش 
اســرائیل برای جلوگیری از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به 
ترکیه نشان‌دهنده نگرانی تل‌آویو از تقویت نظامی آنکارا است. 
این رقابت تسلیحاتی، همراه با تنش‌های سیاسی، می‌تواند 
به بی‌ثباتی ناتو و تغییر توازن قدرت جهانی منجر شود. برای 
کشورهای منطقه مانند مصر و یونان، اجبار به انتخاب طرف در 

این درگیری نیز پیامدهای منفی خواهد داشت.

   تداوم چرخه تنش 
به ادعای برخــی تحلیلگران برای جلوگیــری از درگیری 
فاجعه‌بار بین ترکیه و اسرائیل که می‌تواند کل غرب آسیا 
را درگیر کند، ایجاد کانال‌های دیپلماتیک و کاهش تنش 
ضروری است. ترکیه با تأکید بر دیپلماسی و میانجی‌گری 
در مناقشات منطقه‌ای، می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفا کند. 
تقویت همکاری با آمریکا و بازگشــت بــه برنامه اف-۳۵ 
می‌تواند به کاهــش انزوای منطقه‌ای آنــکارا کمک کند. 
اما نکته اینجاســت که اســرائیل روی اقدامات تهاجمی 
غیرقانونی، مانند حملات به خاک کشورهای دیگر، اصرار 
دارد.  لذا اگرچه ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای نظارت 
بر فعالیت‌های نظامی در سوریه و جلوگیری از برخوردهای 
تصادفی، گام دیگری در جهت تنش‌زدایی است‌ اما تضمین 
عدم تجاوز اســرائیل نخواهد بود. حتی قدرت‌های جهانی 
مانند آمریکا و اروپا هم نمی‌توانند با میانجی‌گری بین ترکیه 
و اسرائیل، از گسترش درگیری به مدیترانه و فراتر از آن 
جلوگیری کنند. لذا چشم‌انداز آینده به دلیل لفاظی‌های 
خصمانه، رقابت تسلیحاتی و نبود اعتماد متقابل، همچنان 
نگران‌کننده است. ترکیه با تقویت صنایع دفاعی خود، از 
جمله سامانه »گنبد فولادی« و تولید جنگنده‌های بومی، 
به دنبال کاهش وابستگی به غرب و افزایش بازدارندگی 
است. این اقدامات، اگرچه برای دفاع از منافع ملی ترکیه 
ضروری به نظر می‌رسد، ممکن است به‌عنوان تحریکی برای 

اسرائیل تلقی شود و چرخه تنش را تداوم بخشد.

خوشه‌های خشم
از تروآ   تا    تل‌آویو

روزنامه‌های عبری از احتمال 
جنگ اسرائیل با ترکیه خبر می‌دهند

حمایت  از حماس 
و تقویت حضور نظامی در سوریه 

ترکیه، به‌عنوان عضو ناتو، ترکیه، هدف بعدی اسرائیل 
با تقویت زیرساخت‌های نظامی 

خود، از جمله سامانه‌های دفاعی و تولید 
تسلیحات، در برابر تهدیدات اسرائیل آماده 

می‌شود. این تقابل نه‌تنها به بی‌ثباتی منطقه‌ای 
منجر می‌شود، بلکه می‌تواند با کشاندن 
قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، روسیه و 

چین به درگیری، نظم جهانی را 
متزلزل کند

    یادداشت

زنگ خطری برای منطقه؛ نفوذ امنیتی و سیاسی اسرائیل در آذربایجان

خاخام‌ها در باکو
علی‌اکبر ولایتی: مردم مسلمان آذربایجان و قفقاز به هیچ عنوان چنین تحرکاتی را نمی‌پذیرند

گروه سیاســی| اخبــار ‌حاکــی از آن اســت که 
جمهوری آذربایجــان برای اواخر آبان ســال جاری 
میزبان هفتادمین سالگرد تجمع خاخام‌های اروپایی 
خواهد بود و انتظار می‌رود نمایندگانی از اســرائیل 
در این اجلاس حضور داشته باشــند. این نخستین 
بار اســت که چنین رویدادی در یک کشور مسلمان 
شیعه برگزار می‌شود. با توجه به گزارش سایت‌های 
یهودی، برگــزاری این اجلاس در باکــو نه‌تنها یک 
نقطه عطف مذهبــی، بلکه گامی فراتر در راســتای 
تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان باکو و تل‌آویو 

محسوب می‌شــود. افزایش پروازهای مستقیم بین 
باکو و تل‌آویو و همکاری‌های شرکت‌های هواپیمایی 
دو کشور، نشانه‌ای آشکار از عادی‌سازی روابط است 
که پیامدهای امنیتی قابل‌توجهی برای منطقه دارد. 
علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب 
در یادداشتی این اقدام را »ضد اسلامی« و مایه تاسف 
دانسته و تاکید کرده که مردم مسلمان آذربایجان و 
قفقاز به هیچ عنوان چنیــن تحرکاتی را نمی‌پذیرند. 
حضور فعال اســرائیل در آذربایجان می‌تواند زمینه 
نفوذ اطلاعاتی، اقتصادی و نظامی را فراهم کند و این 

امر، امنیت ملی کشورهای همسایه و ثبات منطقه را 
تهدید خواهد کرد. در واقع، اقــدام باکو در میزبانی 
خاخام‌ها و تسهیل پروازهای مستقیم با اسرائیل، یک 
»زنگ هشدار امنیتی« برای جمهوری اسلامی ایران و 

کشورهای مسلمان همسایه محسوب می‌شود.

     احتمال پیوســتن آذربایجــان به توافق 
ابراهیم و تهدید وحدت اسلامی

احتمال پیوســتن آذربایجــان به توافــق ابراهیم و 
پیامدهای آن برای وحدت اسلامی از جمله موضوعات 

مهمی اســت که مــورد توجــه ناظران سیاســی و 
کارشناســان منطقه‌ای قرار گرفته اســت. علی‌اکبر 
ولایتی در بخشی از یادداشت اخیر خود بر این نکته 
تاکید کرده که هدف احتمالــی اجلاس خاخام‌های 
یهــودی در باکو، ایجــاد زمینه بــرای اضافه کردن 
آذربایجان به چارچوب توافق ابراهیم است؛ پیمانی که 
برخی کشورهای عربی با اسرائیل منعقد کرده و روابط 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی رسمی با تل‌آویو برقرار 
کرده‌اند. این اقدام نه‌تنهــا می‌تواند مواضع تاریخی 
مســلمانان آذربایجان و قفقاز را در قبال اسرائیل به 
چالش بکشــد، بلکه زمینه نفوذ سیاسی، اطلاعاتی 
و اقتصادی اسرائیل در آســیای مرکزی را نیز فراهم 

خواهد کرد.
پیوســتن آذربایجان بــه چنین توافقــی، می‌تواند 
پیامدهای گســترده‌ای برای ثبات منطقه‌ای داشته 
باشد. نخست آنکه این اقدام می‌تواند همگرایی سیاسی 
و فرهنگی مسلمانان در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی 
را تضعیف و شــکاف‌هایی میان کشورهای مسلمان 
ایجاد کند. دوم، تقویت روابط با اسرائیل در شرایطی 
که جنایات گسترده این رژیم علیه فلسطینیان و مردم 
غزه در حال ادامه است، نه‌تنها وجهه اسلامی و تاریخی 
آذربایجان را زیر سوال می‌برد، بلکه احتمال واکنش 
منفی داخلی و اعتراضات اجتماعــی را نیز افزایش 
می‌دهد. از منظــر امنیت ملی، پیوســتن به توافق 
ابراهیم می‌تواند آذربایجان را بــه نقطه تمرکز نفوذ 
بیگانگان و ابزار فشار بین‌المللی تبدیل کند. ولایتی 
هشدار می‌دهد که چنین اقداماتی، در حالی که مردم 
این کشور قرن‌ها پایبند به سنت‌های دینی بوده‌اند، 
مغایر با مصالح و امنیت ملی آذربایجان است و می‌تواند 
تبعاتی جدی برای ثبات داخلی و روابط منطقه‌ای این 
کشور داشته باشد. بنابراین، هم از دیدگاه سیاسی و 
هم امنیتی، هرگونه حرکت به ســمت توافق ابراهیم 
نیازمند تحلیل دقیق و توجه به حساسیت‌های دینی 

و تاریخی منطقه اســت تا از آســیب‌های احتمالی 
پیشگیری شود.

   پوست‌اندازی مخرب باکو در منطقه
پذیرایی جمهوری آذربایجان از خاخام‌های اروپایی 
و حضور نمایندگان اســرائیل در باکو، در کنار توافق 
سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان برای تحقق 
»کریدور ترامپ«، نشــان‌دهنده تغییری جدی در 
رویکرد ژئوپلیتیک و امنیتی باکو اســت. این اقدام‌ها 
حکایت از یک پوســت‌اندازی آشــکار دارد؛ دولت 
آذربایجان تلاش می‌کند نقش خــود را در معادلات 
منطقه‌ای بازتعریف کرده و از ظرفیت‌های بین‌المللی 
برای تثبیت جایگاه خود بهره ببرد، حتی اگر این به 
قیمت ایجاد حساسیت مذهبی و امنیتی در همسایگی 

ایران تمام شود. 
از منظر امنیتی، میزبانی خاخام‌هــا و افزایش روابط 
مستقیم با اســرائیل می‌تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی، 
اقتصادی و حتی نظامی اسرائیل را در منطقه فراهم 
کند. این نفوذ بالقوه، همــراه با توافق کریدور ترامپ، 
نشــان می‌دهد باکو به دنبال توســعه شــبکه‌های 
ژئوپلیتیک اســت که می‌تواند تعادل امنیتی جنوب 
قفقاز را به هم بریزد. کریدور ترامپ، با ایجاد مسیرهای 

جدید ترانزیتی و پیوندهای مســتقیم با 
آمریکا و کشــورهای ثالــث، احتمالاً 

قدرت مانور آذربایجان 
افزایــش داده و  را 
استقلال سیاسی آن را 
در تصمیم‌گیری‌های 
منطقــه‌ای تقویــت 
می‌کند امــا همزمان 
حساسیت‌های امنیتی 
ایــران و روســیه را نیز 

برمی‌انگیزد.

این ترکیب اقدامات، از هم‌اکنون تهدیدات بالقوه‌ای 
را به بالفعل نزدیک می‌کند. باکو نشــان می‌دهد که 
می‌تواند همزمان روابط اقتصادی و نظامی خود با غرب 
و اسرائیل را توسعه دهد و در عین حال از ظرفیت‌های 
منطقه‌ای بــرای تقویت جایگاه 
خود استفاده کند. بنابراین، 
هرگونه تحلیــل امنیتی 
نســبت به جنوب قفقاز 
باید از همین منظر باشد.

نقش ترکیه در  محور مقاومت
و حمایت از حماس

ترکیه در سال‌های اخیر با حمایت آشکار از حماس، خود 
را به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی محور مقاومت معرفی 
کرده است. آنکارا نه‌تنها به رهبران حماس اجازه فعالیت 
در خاک خود را داده، بلکه امکانات مالی و عملیاتی برای 
این گروه فراهم کرده اســت. این حمایت‌ که با مواضع 
ضداسرائیلی اردوغان تقویت شــده، ترکیه را از دیگر 
کشورهای منطقه مانند قطر متمایز می‌کند. برخلاف 
قطر که ادعا می‌کنــد میزبانی حماس بــرای اهداف 
دیپلماتیک است، ترکیه به‌طور فعال از عملیات‌های این 
گروه حمایت می‌کند. اظهارات اردوغان‌ که اسرائیل را به 
نسل‌کشی متهم کرده، همراه با اقدامات اقتصادی مانند 
محدودیت‌های تجاری و محاصره دریایی، به تشــدید 
تنش‌ها منجر شده است. طیفی از ناظران، این اقدامات 
را در چارچــوب قوانین بین‌المللی به‌عنــوان اقدامات 
جنگی ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر، ادعای شین‌بت 
)آژانس امنیت اسرائیل( مبنی بر خنثی‌سازی توطئه 
حماس در ترکیه برای ترور یک مقام صهیونیستی، به 
گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به خاک ترکیه 
دامن زده است. این وضعیت، همراه با رقابت نظامی در 
سوریه، ترکیه را به یکی از اهداف احتمالی بعدی اسرائیل 
تبدیل کرده است. حمایت ترکیه از حماس، اگرچه از 

منظر آنکارا مشروع است، خطر تبدیل شدن 
به بهانه‌ای برای اقدامات تهاجمی اسرائیل 

را افزایش می‌دهد.

پذیرایی جمهوری آذربایجان 
از خاخام‌های اروپایی و حضور 

نمایندگان اسرائیل در باکو، در 
کنار توافق سه‌جانبه آمریکا، 

آذربایجان و ارمنستان برای تحقق 
»کریدور ترامپ«، نشان‌دهنده 

تغییری جدی در رویکرد 
ژئوپلیتیک و امنیتی باکو است

کته
ن
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  کیوسک

عرب‌نیوز عربستان، تیتر اصلی این 
شماره خود را به اعلام همبستگی 
گسترده کشورهای عربی و اسلامی 
با قطر و حمایت از این کشور در برابر 
حمله اسرائیل اختصاص داد.

لیبراسیون فرانسه با عکسی محو از دونالد 
ترامپ، واکنش جامعه آمریکا به قتل 

چارلی کرک را بررسی کرد و رگه‌هایی 
از ورود این کشور به عصر خشونت‌‌های 

سیاسی را قطعی دانست.

بخشش لازم نیست...
نگاهی به سیر تطور حکم اعدام در آمریکا 

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که تتو برای سلامتی مضر است

نقش جوهر  و   خون...

در پی دستگیری تایلر رابینسون، مظنون ۲۲ ساله به 
قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار آمریکایی، دونالد 
ترامــپ، رئیس‌جمهور ایالات متحــده، روز جمعه از 
دادگاه خواســت تا مجازات اعدام را برای وی در نظر 
بگیرد و تأکید کرد که این »ترور هولناک« شایســته 
مجــازات حداکثری اســت. این اظهــارات ترامپ با 
استقبال گسترده محافظه‌کاران روبه‌رو شد؛ فرماندار 
یوتا، اسپنسر کاکس، تعهد داد که دادستان‌ها مجازات 
اعدام را پیگیری کنند و آن را »بهترین گزینه« توصیف 
کرد. همچنین، معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس و 
همسرش در حمایت از خانواده کرک، بر لزوم عدالت 
قاطعانه تاکید کردند و ترامــپ را برای موضع‌گیری 
قاطع درباره درخواست اعدام ســتودند. روز جهانی 
مبارزه با مجازات اعدام هر ســاله در ۱۰ اکتبر برگزار 
می‌شود. یعنی کمتر از یک ماه به این تاریخ زمان باقی 
مانده و بحــث اعدام و باید و نبایدهــای این مجازات 

دوباره در آمریکا برسر زبان‌ها افتاده است.

  نگاهی به تاریخچه مجازات اعدام
مجازات اعدام، قتل مورد تایید نظام قضایی یک فرد 
به عنوان مجازات برای جرمی است که توسط آن فرد 
انجام شــده ‌. اعدام جنایتکاران توســط همه جوامع 
از آغاز تمدن‌های باســتانی روی زمین تا امروز مورد 
استفاده قرار گرفته است. در طول سال‌ها، تمدن‌های 
بشــری تلاش‌هایی را برای لغو مجازات اعدام انجام 
داده‌اند‌ اما همواره تمام جوامع پس از چند سال به آن 
بازگشــته‌اند. به عنوان مثال می‌توان به ژاپن در سال 
۷۲۴ پس از میلاد مسیح اشاره کرد که طی آن حکم 
ممنوعیت مجازات اعدام که توســط امپراطور شومو 
صادر شده بود، تنها چند ســال به طول انجامید. در 
سال ۷۴۷ پس از میلاد در چین، همین اتفاق در چین 
رخ داد و مجازات اعدام توســط امپراطور ژوان زونگ 
تانگ ممنوع و با تبعید یا شلاق جایگزین شد اما این 
تغییر و تحول بنیادین هم دیری نپایید و تنها ۱۲ سال 

به طول انجامید.

  چرخ بر همان مدار قبلی
زمانی که عفو بین‌الملل در سال ۱۹۷۷ کار خود را آغاز 
کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند اما  
امروز این تعداد به ۱۰۸ کشور افزایش یافته است. البته 
این روند، آهنگ ثابتی ندارد و برای مثال لغو مجازات 
اعدام در کشوری مانند آمریکا نیز موقتی بود و چند 
سال پیش دوباره این مجازات به دادگاه‌های برخی از 
ایالت‌ها برگشت و اولین دور اعدام‌های جدید در زمان 

ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد. 

  بازگشت ۲۰۱۹
پس از گذشت ۱۵سال از ســال ۲۰۰۴ و لغو مجازات 
اعــدام از نظام قضایــی آمریکا،  این مجــازات برای 
مجرمین دوباره به نظام قضایی این کشــور بازگشت. 
گفتنی است این تصمیم نتیجه ماه‌ها جنگ قانونی بود 
که در نهایت نتیجه به نفع طرفداران و حامیان مجازات 
اعدام تمام شد. سه مجرم که در زندان ایندیانا حضور 
داشتند، اولین مجرمانی بودند که دور جدید اعدام‌ها 
برای آنها اجرا شد. گفتنی است این اعدام‌ها به صورت 
تزریق کشنده و مرگ‌آور برگزار شد. نحوه انجام این 
اعدام‌ها به این صورت است که فرد اعدامی وارد اتاق 
اعدام ‌‌و روی تختی خوابانده می‌شود و دست و پایش 
به منظور جلوگیری از کوچک‌ترین حرکت و واکنش 
جسمی به تخت بسته می‌شود و در همین حال جلاد 
وارد می‌شود و با سرنگی که در دست دارد، مایع و ماده 
کشــنده و مرگ‌آور را به رگ‌های فرد اعدامی تزریق 
می‌کند و تنها چند ثانیه زمــان می‌برد که این تزریق 

کارگر افتد و فرد اعدامی را بکشد.

  حمایت ترامپ از اعدام‌های دسته جمعی
در ســال‌های اخیر موضوع مواد مخدر، به ویژه ماده 
مخدر فنتانیل و فجایعی که مصرف و شــیوع آن بین 
نوجوانان و جوانان به بار آورده، مورد توجه قرار گرفته 
است. ترامپ استراتژی آمریکا در قبال موضوع مقابله 
با مــواد مخدر را به بــاد انتقاد گرفــت و گفت تنبیه 
قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکا شبیه شوخی است 
و محاکمه یــک قاچاقچی در بدتریــن حالت برای او 
تنها ۱۵ سال طول می‌کشد. ترامپ معتقد بود درباره 
این موضوع خطیر بهتر است مدل کشورهای موفق و 

مقتدری مانند چین را به کار بگیریم و برای ریشه‌کن 
کردن معضل مواد مخدر در کشور‌، تمام قاچاقچیان 
را به ســرعت اعدام کنیم. البته ایــن نگرش ترامپ 
مسبوق به سابقه است و در سال ۲۰۱۷ و زمانی که او 
رئیس‌جمهور آمریکا بود به ستایش رودریگو دوترته، 
رئیس‌جمهور فیلیپیــن که ۱۲هــزار تولیدکننده، 
پخش‌کننــده و مصرف‌کننده مواد مخــدر را بدون 
محاکمه به قتل رساند پرداخت. همچنین ترامپ زمان 
دادرسی و محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکا 
را نیز بسیار طولانی دانســت و گفت اگر مجازات این 
افراد اعدام و مرگ باشد، زمان دادرسی و محاکمه آنها 
هم بسیار سریع انجام خواهد شــد و دیگر وقت افراد 
بسیاری روی این موضوع تلف نمی‌شود. او همین ایده 
را برای افرادی مانند رابینسون نیز دارد که با اسلحه‌ای 
که سیاست‌های ترامپ و یارانش به او هدیه داده‌اند، 

دست به قتل و ترور می‌زند.

  بازی با حکم اعدام در رقابت‌های سیاسی
جالب است بدانید ۵۴درصد آمریکایی‌ها موافق اجرای 
مجازات اعدام برای مجرمین هستند و این رویکرد در 
میان هواداران حزب جمهوری‌خواه ۸۸درصد طرفدار 
دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که لغو یا حمایت 
از این مجازات توسط ســران و افراد سرشناس حزب 
جمهوری‌خواه، می‌تواند تاثیر بســزایی در سرنوشت 
سیاسی‌شان داشته باشــد، به ویژه اگر آن فرد نامزد 
انتخابات ریاست‌جمهوری باشــد. »حکومت نظم و 
قانون«، این شعار قدیمی جمهوری‌خواهان است. هر 
یک از سران و افراد مشهور این حزب در دوران مختلف 
سعی در باز تعریف این شعار داشته است. حالا ترامپ 
می‌خواهد با اعدام‌های ســریع، مجرمــان مخالف یا 

مجرمانی که دوستشان ندارد را از هستی ساقط کند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

سه انفجار ژاپنی در نتفلیکس
نتفلیکس به مناسبت دهمین سال حضور خود در بازار ژاپن، از سه سریال تازه پرده برداشت؛ آثاری که هر 
یک ترکیبی از ستاره‌های بزرگ، داستان‌های غیرمعمول و سرمایه‌گذاری گسترده را به نمایش می‌گذارند. 
یکی از این مجموعه‌ها کمدی »کسی نام مرا برد؟« است با بازی »کوجی یاکوشو«؛ بازیگری که برای فیلم 
»روزهای عالی« در جشــنواره کن جایزه بهترین بازیگر مرد را به دســت آورد. این سریال زندگی »گن 
تاکاسه‌گاوا« را روایت می‌کند؛ نخستین بازیگر ژاپنی که در نقش اصلی تئاتر گلوب لندن ظاهر شد‌ اما پس 
از بازگشت به کشورش درمی‌یابد که هیچ‌کس او را به یاد نمی‌آورد. پروژه دیگر انیمه »استیل بال ران« است 
که بر‌اساس مانگای محبوب »ماجراجویی عجیب جوجو« ساخته می‌شود. این مانگا نخستین بار در سال 

۱۳۶۶ در هفته‌نامه شونن جامپ منتشر شد. داستان آن در قرن نوزدهم می‌گذرد و نخستین مسابقه اسب‌سواری بین قاره‌ای را به تصویر می‌کشد. قهرمان آن »جانی 
جوستار«، نابغه اسب‌دوانی است که پس از یک سانحه ناتوان شده و همراه با قانون‌شکنی مرموز به نام »جایرو زپلی« وارد سفری پرخطر و نفسگیر می‌شود. کارگردانی این 
انیمه برعهده »یاسوهیرو کیمورا« خواهد بود. سومین مجموعه نتفلیکس درامی با نام »یک راست به جهنم« است. این سریال با بازی »اریکا تودا«، بازیگر شناخته‌شده 
فیلم »دفتر مرگ«، ساخته می‌شود و زندگی واقعی »کازوکو هوسوکی«، فالگیر مشهور ژاپنی را بازگو می‌کند. این سه اثر تازه، همزمان رونق صنعت سرگرمی ژاپن را 

به رخ می‌کشند و هم جایگاه نتفلیکس را به‌عنوان پلتفرمی جهانی در معرفی فرهنگ و روایت‌های محلی تثبیت می‌کنند.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال سوسیه‌داد و رئال مادرید

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال سوسیه‌داد و رئال مادرید

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال سوسیه‌داد و رئال مادرید

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های گرمیو و میراسول

مسابقه بوکس بین ترنس کرافورد و کانلو آلوارز
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فیلم »کریستی« به کارگردانی دیوید میشد، زندگی کریستی مارتین، بوکسور دهه ۱۹۹۰ ملقب به »راکی مؤنث« را روایت می‌کند. مارتین 
اولین زنی بود که با پروموتر معروف دان کینگ قرارداد بست و تصویرش روی جلد »اسپورتس ایلوستریتد« رفت. سیدنی سوئینی برای 

نقش مارتین بیش از ۱۳ کیلوگرم وزن اضافه کرد و ماه‌ها تمرینات سنگین قدرتی و کیک‌بوکسینگ انجام داد. او مارتین را »قهرمانی واقعی« 
خواند که »درون و بیرون رینگ جنگید.« بازی سوئینی تحسین منتقدان را برانگیخت؛ کیت اربلند از ایندی‌وایر می‌گوید او »در نقش ناپدید 
می‌شود« و جانی اولکسینسکی از نیویورک پست او را »ناک‌اوت« توصیف کرد. این اجرا سوئینی را به‌عنوان بازیگری توانمند تثبیت کرده و 

حتی زمزمه‌های نامزدی اسکار را به دنبال داشته است.

     عکس روز

بر اســاس مطالعه‌ای جدید از ســازمان غــذا و داروی 
آمریکا، بیش از ۳۰درصد جوهرهای خالکوبی و آرایش 
دائمی در بازار این کشور آلوده به باکتری‌های خطرناک 
هستند که می‌توانند عفونت‌های شدید پوستی، التهاب 
طولانی‌مدت و حتی آسیب به اندام‌ها را به دنبال داشته 
باشند. این پژوهش، ۷۵ نمونه جوهر از برندهای مختلف 
را بررسی کرد و نشان داد ۳۵درصد آن‌ها به باکتری‌هایی 
مانند سودوموناس آئروژینوزا آلوده‌اند. همچنین، مطالعه 
دیگری نشان داد که از ۵۴ جوهر خالکوبی بررسی‌شده 
از ۹ برند، ۸۳درصــد حاوی مواد اعلام‌نشــده‌ای مانند 
پلی‌اتیلن گلیکول، پروپیلن گلیکول و آلکان‌های سنگین 
بودند. این مواد می‌توانند حساسیت، مسمومیت اندام‌ها 
)مانند کلیه و قلب( یا حتی خطر سرطان را افزایش دهند. 
خطرهای خالکوبی اغلب شامل عفونت پوستی، سرطان 
پوست و واکنش‌های حساســیتی است اما آلودگی‌های 
باکتریایی و مواد اعلام‌نشــده ممکن اســت مشکلات 

سیستمیک مانند لنفوما ایجاد کنند. 

  منشأ تتو
هنوز که هنوز است برسر منشا و خاستگاه تتو در جهان 
اختلاف نظر وجود دارد. آمریکایی‌ها معتقدند این پدیده 
تاریخچه‌ای طولانی و غنی میان بومیان این کشور دارد و 
اولین انسان‌هایی که با استفاده از سوزن و جوهر، نقوشی 
دائمی را روی بدنشان رسم کردند، سرخ‌پوست‌ها بودند. 
فرهنگ رایج تتو در میان سرخ‌پوست‌ها و بومیان آمریکا 
را می‌توان در آیین‌های معنوی این افراد جست‌وجو کرد. 
به همین دلیل بیشترین نقوشی که ‌ روی بدن این افراد به 
چشم می‌خورد، نقوش حیوانی است که از تجسم خدایان 
خود رسم کرده‌اند. رفته رفته اما تتو هم تغییر کاربری داد 
و وارد فرهنگ عامه تمام ملل جهان، از جمله آمریکا شد. 
ادعای بیراهی نیســت اگر بگوییم که این پدیده به یکی 

از اجزای لاینفک زندگی جوانان امروز بدل شده است.

  با آغاز قرن بیستم
کار‌ روی کشتی‌های بزرگ و ماه‌‌ها و در پاره‌ای از موارد 
بیش از یک ســال غوطــه خــوردن ‌روی آب دریا‌ها و 
اقیانوس‌ها سبب می‌شد که ارتباط افراد با جامعه و دیگر 
انسان‌ها قطع شــود و حس پوچی و افسردگی با سرعت 
و غلظت قابل‌توجهی درون‌شــان حلول کند. در این اثنا 
کوچک‌ترین و گاه ساده‌ترین چیزهایی که می‌توانست 
فرد را با معنویت یا یک دلبستگی امیدوارکننده در جوار 
ساحل و خشکی پیوند دهد، نعمتی کمیاب و بس گرانبها 

بود. از این رو جســت‌وجوی ملوانان و خدمه کشتی‌ها 
نتیجه داد و آنها اولین گروهی از غیر بومیان آمریکا بودند 
که از اوایل قرن بیستم مزین به تتو شدند. پس از ملوانان 
و خدمه کشتی، نظر دوچرخه‌سواران به این مقوله جلب 
شد و اعضای یک تیم برای نشان دادن اتحاد خود تصمیم 
گرفتند یک طرح واحد را روی دســت یا پاهای‌شان تتو 
کنند. این ایده دوچرخه‌سواران مقبول نظر خلافکاران و 
گروه‌های تبهکار افتاد و با آغاز دهه ۲۰ میلادی، اعضای 
هر گروه خلافکار، از اعضای خانواده‌های مافیا گرفته تا 
بزهکاران خیابانی، برای ثبت خط و ربط شغلی‌شان به تتو 
پناه بردند. با آغاز دهه ۶۰ میلادی و استقبال هنرمندان، 
به ویژه افرادی شاغل در صنعت موسیقی آمریکا از تتو، 
این پدیده به عنوان یک گونــه هنری وارد فرهنگ عامه 
شــد و معنی دیگری به خود گرفت. با آغــاز دهه ۸۰ و 
اوج‌گیری جنبش‌های پانک و گرانج در آمریکا، استفاده از 
تتو به اوج خود رسید. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
در آغاز دهه ۹۰ و فروریختن کشــورهای کمونیستی و 
فروکش کردن جنبش‌های کمونیستی و سوسیالیستی 
در جهان، تتو وارد فرایند سیاست‌زدایی شد و به حیات 
خود به مثابه نوعی بیان شخصی و شناسه‌ای برای ابراز 

خویشتن مورد استفاده قرار گرفت.

  سیر تحول تتو در آمریکا
تتوی ســنتی بومیان آمریکا که هنــوز طرفداران قابل 
توجه خود را دارد، چند ویژگی برجسته و پررنگ داشت. 
خطوط پررنگ، خطوط صاف و اشــکال هندسی منظم، 
طرح‌های ساده و خلوت و نیز پالت رنگی محدود ویژگی 
اصلی تتو اصیل آمریکایی است. با آغاز دهه ۶۰ میلادی 
و ورود تتو به فرهنــگ عامه و جریان اصلــی، یک تتو 
آرتیســیت به نام لیل تاتل، انحصار تتو به اشکال منظم 
هندسی را شکســت و خطوط دوار را وارد طرح‌های تتو 
کرد. در دهه ۷۰ یک تتو آرتیست به نام دان اد هاردی که 
یکی از محبوب‌ترین آرتیست‌های این عرصه نیز به شمار 

می‌رود، سبک‌های هنری مختلف جهان از جمله سبک 
نقاشی ژاپنی را وارد این عرصه کرد که این ابداع خلاقانه 
او با اســتقبال بی‌نظیری در آمریکا و دیگر کشــورهای 
جهان روبه‌رو شــد. در نيمه اول دهه ۹۰ و در جهانی که 
دیگر از شوروی در آن خبری نبود، کت فون‌دی با اضافه 
کردن طرح‌ شخصیت‌های کارتونی، سینمایی و تلوزیونی 
به عرصه تتو به شهرت رسید و سبب شد نظر بسیاری از 
افرادی که پیش‌تر عنایتی به این گونه هنری نداشتند هم 
به این مقوله جلب شود و نام‌شان در سیاهه افرادی درج 

شود که طرحی را با سوزن روی بدن‌شان رسم کرده‌اند.

  به زبان آمار
آخرین پیمایش بزرگی که با محوریت نظر مردم آمریکا 
در مورد تتو انجام گرفت مربوط به ســال ۲۰۲۲ است‌. 
گفتنی اســت تتو برای افراد کمتر از ۱۸ سال در آمریکا 
ممنوعیت قانونی دارد. بر این اساس، نتایج این پیمایش 
نشــان می‌دهد که ۷۴ درصد از بزرگســالان آمریکایی 
هنوز به ســراغ این گونه هنری نرفته‌انــد و هیچ تتویی 
‌‌روی بدنشــان ندارند. ۹ درصد از بزرگسالان این کشور 
یک تتو و ۱۷درصد از بزرگســالان نیز بیش از یک تتو 
روی بدنشــان دارند. در ایــن بین ۱ درصــد نیز اعلام 
کرده‌اند که پیش‌تر تتویی روی بدن خود داشــته‌اند که 
پس از پشیمانی از عمل‌شان و پناه بردن به دستگاه‌های 
لیزری، آن طرح‌ها را پاک کرده‌اند. این پیمایش نشــان 
می‌دهد بیشترین نســلی که به تتو علاقه نشان داده‌اند 
نســل هزاره‌اند. ۴۱درصد از این افراد که متولد ۱۹۸۰ 
تا ۱۹۹۵ هستند دست کم یک تتو روی بدن‌شان حک 
کرده‌اند. جالب است بدانید بر‌خلاف تصور عمومی، تتو 
میان سفیدپوستان از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر 
نژادها برخوردار است و ۵۴درصد از سفیدپوستان کمتر 
از ۴۰سال آمریکا، بدن خود را دست کم به یک تتو مزین 
کرده‌اند. گفتنی است سیاه‌پوست‌ها با ۹ درصد در آخرین 

مرتبه این فهرست قرار دارند. 

در دل ویرانه‌های غزه، جایی که بمب‌ها و گرسنگی 
دســت در دســت هم مرگ را رقــم می‌زنند، موج 
جدیدی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی بامداد 
شــنبه بیش از ۱۸ هدف پرجمعیت در شهر غزه را 
به خاک و خون کشــید. دســت‌کم ۷۰ فلسطینی 
شــهید و ده‌ها نفر زخمی شــدند؛ محله‌های شیخ 
رضوان و جبالیا النزله با ۵۶ شهید، اردوگاه الشاطی با 
تخریب کامل یک مدرسه پناهندگان و ۱۶ ساختمان 
مســکونی و تلاش‌های ناکام امدادی بــرای بیرون 
کشیدن پیکرها از زیر آوار، صحنه‌های دلخراش این 
جنایت را کامل می‌کند. منابع فلسطینی تأکید دارند 
که هدف‌گیری عمدی مدارس و پناهگاه‌ها، علی‌رغم 
هشدارهای کوتاه‌مدت تخلیه، ساکنان را در تله‌ای از 
مرگ گرفتار کرده است. صدها خانواده آواره به سمت 
»المواصــی« در جنوب گریختنــد، منطقه‌ای فاقد 
هرگونه امکانات اولیه، جایی که برخی پس از ناکامی 
در یافتن سرپناه، مجبور به بازگشت به شهر محاصره 
‌شده غزه شدند، غزه‌ای که گرسنگی و بمباران آن را 

به قتلگاهی تبدیل کرده است.
در این میان، اولگا چریفکو، سخنگوی دفتر هماهنگی 
امور انسانی سازمان ملل )اوچا(، از دیر البلح در جنوب 
غزه، با صدایی لرزان هشــدار داد: رژیم صهیونیستی 
»حکم اعدام« را برای شــهر غزه صادر کرده اســت. 
فلســطینیان با انتخابی هولناک روبه‌رو هستند: ترک 
شهر یا مرگ. »صدها هزار غیرنظامی خسته، فرسوده و 
وحشت‌زده دستور دارند به منطقه‌ای پرجمعیت فرار 
کنند، جایی که حتی حیوانات کوچک هم برای حرکت 
فضایی ندارنــد.« چریفکو، در کنفرانســی ویدیویی 
از نیویورک، بر توقف فوری خشــونت‌ها تأکید کرد و 
گفت: »ما به تصمیمات قاطع بــرای صلح پایدار نیاز 
داریم، پیش از آنکه دیر شود؛ صداهایی برای خاموش 
کردن بمب‌ها و اقداماتی برای توقــف خونریزی.« او 
بر تضمیــن جریان بی‌وقفه کمک‌های بشردوســتانه 
از تمام گذرگاه‌ها، از جمله شــمال، اصــرار ورزید و 

افزود: »ســاکنان غزه گدایی نمی‌خواهند، بلکه حق 
زندگی در امنیت، کرامــت و صلح را طلب می‌کنند.« 
ســازمان ملل با بیش از ۴۰۰ مرکز توزیع در نزدیکی 
سکونتگاه‌ها، از طریق آشپزخانه‌ها، نانوایی‌ها و مراکز 
امدادی، کمک‌ها را به دســت نیازمندان می‌رســاند، 
حتی به کسانی که قادر به جابه‌جایی نیستند. چریفکو 
تفاوت مکانیسم ســازمان ملل با »موسسه غزه برای 
امدادرسانی انسانی« تحت رهبری آمریکا و اسرائیل را 
»اصل عدم آسیب‌رسانی« دانست: »ما تلاش می‌کنیم 
مردم را در معرض خطرات نظامی بیشتر قرار ندهیم.« 
تاکنون صدها نفر در صفوف غذا کشته شده‌اند و مورد 

اصابت قرار گرفته‌اند.
در حالی که غزه در آســتانه فاجعه‌ای کامل قرار دارد، 
با گزارش‌های ســازمان ملل از بیش از ۶۴ هزار شهید 
فلسطینی و پیش‌بینی گســترش قحطی به مناطق 
مرکــزی و جنوبی تا پایان ســپتامبر‌، مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد روز جمعه، ‌۱۲سپتامبر، با ۱۴۲ 
رأی موافق در برابر ۱۰ مخالف )از جمله اســرائیل و 

آمریکا( و ۱۲ ممتنع، قطعنامه‌ای قاطع تصویب کرد. 
این قطعنامه از »اعلامیه نیویورک« حمایت می‌کند که 
»گام‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده و برگشت‌ناپذیر« را 
برای اجرایی کردن راه‌حل دو کشوری ترسیم می‌نماید. 
نتیجه کنفرانس ژوئیه گذشــته به میزبانی عربستان 
سعودی و فرانسه، این ســند هفت‌صفحه‌ای حملات 
اسرائیل به غیرنظامیان غزه، محاصره و ایجاد گرسنگی 
را با تاکید بر پایان فوری جنگ محکوم می‌کند. موضوع 
به‌رسمیت‌ شناختن فلســطین، محور اجلاس سالانه 
مجمع عمومی اســت؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور 
فرانسه، اعلام کرده کشــورش فلسطین را به‌رسمیت 
می‌شناسد و بیش از ۱۲ کشور غربی از این گام پیروی 
خواهند کرد. کنفرانسی در ۲۲ ســپتامبر به میزبانی 
فرانسه و سعودی، فهرســت کشورها را نهایی می‌کند 
و رهبران در مباحثــه عمومی ۲۳ تا ۲۹ ســپتامبر، 
تصمیمات خود را اعلام خواهند داشــت. این اجماع 
جهانی، امیدی است در تاریکی محاصره غزه، جایی که 

قحطی و بمب‌ها همچنان جان‌ها را می‌گیرند.

در محاصره مرگ
در ۲۴ساعت گذشته، قحطی جان ۷ نفر از جمله ۲ کودک را در غزه گرفت
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ترفند» نان   و  خنده«  از  عهد دقیانوس تا   امروز

طنز          و        کمدی   یا  هزل   و   مبتذ ل

دقیانوس، وای وای افسوس!
اخیرا در یکی از برنامه‌های گفت‌وگومحور پربیننده، بازیگری جوان 
و محبوب با صراحت از عادات شــخصی‌اش، از جمله خوابیدن بدون 
لباس و تجربه‌های جنجالی‌اش با مواد مخدر، سخن گفت. او با لحنی 
طنزآمیز از اخراجش از دانشگاه به دلیل رفتارهای غیرمتعارف تعریف 
کرد و حتی با افتخار اعلام کرد که با وجود معدل بالا در رشته ریاضی 
که آشکارا دروغ می‌گفت، از مفاهیم پایه مثلثات و هندسه بی‌اطلاع 
است و این علوم را بی‌فایده می‌داند. حتی مجموع زوایای داخلی مثلث 
یا فرمول محاسبه مساحت دایره را هم نمی‌دانست. این سخنان که در 
قالب شوخی و خنده ارائه شدند، تعجب‌انگیز می‌نمود. اما چرا چنین 
محتوایی در انواع گوناگون از »جوکر« و بازی‌های رنگارنگ »مافیا« تا 
برنامه‌های تاک‌شوی بی‌محتوا در رسانه‌ها فراگیر شده و چه تأثیری بر 

مخاطبان، به‌ویژه جوانان دارد؟

از خنده تا سرکوب خرد
این برنامه تنها یک نمونه از موج رو به رشــد تاک‌شــوها، برنامه‌های 
کمدی و بازی‌های نمایشــی اســت که با تکیه بر هجو، شوخی‌های 
ســطحی و موضوعات پیش‌پا افتــاده، مخاطبــان میلیونی را جذب 
می‌کنند. از »خندوانه« با استندآپ‌های بی‌ضرر تا »جوکر« و »مافیا«، 
این برنامه‌ها ظاهرا برای سرگرمی ســاخته شده‌اند، اما در بطن خود 
پیامی عمیق‌تــر دارند که آن پرت کردن حواس مخاطب از مســائل 
جدی‌تر اســت. این پدیده همان‌طور که در صدر این نوشــتار به آن 
اشــاره شــد یادآور مفهوم تاریخی نان و سرگرمی اســت که در روم 
باستان برای آرام نگه داشتن توده‌ها به کار می‌رفت. در جامعه‌شناسی 
مدرن، این اســتراتژی به »وضعیت غیرفکری« تعبیر می‌شود، جایی 
که سرگرمی‌های ســطحی جای تفکر انتقادی را می‌گیرند. مردم به 
بسیاری از رویدادهای ریز و درشتی که دوروبرشان می‌گذرد اهمیت 
نمی‌دهند و فقط به دنبال شوخی و خنده و سرگرمی و اندکی غذا برای 

پر کردن شکم هستند.

 سرگرمی یا حواس‌پرتی؟
در جهانی که رسانه‌ها نقش کلیدی در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند، تولید 
محتوای هجوآمیز می‌تواند فراتر از ســرگرمی عمل کند. وقتی رسانه‌ها بیش 
از حد به سرگرمی متمایل شــوند، گفت‌وگوهای جدی اجتماعی و سیاسی به 
حاشیه می‌روند. در ایران، انواع تاک‌شــوهای پرمخاطب با شوخی‌های گاهی 
رکیک و موضوعات پیش‌پا افتاده، به‌جای چالش مسائل روزمره مثل مشکلات 
اقتصادی یا فرهنگی و آگاهی‌بخشــی به موضوعاتی مانند عادات شــخصی، 
علاقه‌مندی‌های بی‌اهمیت فــان بازیگر یا چهره مشــهور، رنگ موردعلاقه 
فلان خواننده، غذای دوست‌داشــتنی فلان هنرمند، چگونه لاغر شدن فلان 
بازیکن، دلیل ازدواج نکردن فلان ورزشکار یا داستان‌های جنجالی می‌پردازند. 
این محتوا هرچند خنــده‌دار و گاهی ســرگرم‌کننده، ذهن مخاطب را از 

پرسشگری درباره مسائل کلان دور می‌کند.

خنده درمان هر درد؟
از منظر روان‌شــناختی، برنامه‌های هجوآمیز مانند یک مسکن 
موقت عمل می‌کنند. خنده در زمان‌های دشوار، مانند بحران‌های 
اقتصادی یا اجتماعی، اســترس را کاهــش می‌دهد. همگی به 
خاطر داریم که روزهای ابتدایی ایــام کرونا همه در حال رقص 
و شــادی بودند تا بگویند روحیه‌ها قوی و آرام است و همه چیز 
به خوبی تحت کنترل است. از پرستاران در بخش‌های گوناگون 
درمانی گرفته تا مغــازه‌دار و نانوا و مردمانی کــه در خانه حبس 
بودند، کلیپ‌های جذاب و خنده‌دار خود را در فضای مجازی منتشر 
می‌کردند. اما این وضعیت دیری نپایید و خنده، حداقل درد کرونا را 
درمان نکرد. این خنده گاهی بهای ســنگینی دارد. وقتی بازیگری 
در یک برنامه پربیننده بــا افتخار از بی‌ســوادی یا رفتارهای 
غیرمتعارفش سخن می‌گوید، به‌طور ناخودآگاه ارزش‌هایی 
مانند آموزش و مســئولیت‌پذیری را کم‌رنگ می‌کند. این 
پیام برای مخاطبان جــوان، به‌ویژه دانش‌آموزان، می‌تواند 
بدآموز باشــد. وقتی یک چهــره محبوب، هندســه را بی‌فایده 
می‌خواند، ممکن اســت ناخواســته انگیزه یادگیری را در نسل جوان 
تضعیف کنــد. آن هم در جامعه‌ای که آمار نشــان می‌دهــد، میانگین معدل 

دانش‌آموزان ایرانی به ده رسیده است.

چرا هجو فراگیر شد؟
سخنی منسوب به چرچیل است )حالا نبود هم مهم نیست( که می‌گوید »هیچ 
رویداد و رقابتی نیســت که پشت آن پول پنهان نباشــد«. از منظر اقتصادی، 
تولید محتوای هجوآمیز هزینه کمتری نسبت به برنامه‌های تحلیلی یا آموزشی 
دارد. طبق داده‌های غیررســمی، برنامه‌هایی که با دو دوربین در یک استودیو 
ضبط می‌شــوند با بودجه‌ای محدود اما با بازدهی مالی بالا به تولید می‌رسند. 
این برنامه‌ها به دلیل جذابیت بصری و محتوای ساده، به‌سرعت مخاطب جذب 
می‌کنند و ســودآورند. در مقابل، برنامه‌های تحلیلی کــه نیازمند پژوهش و 
محتوای عمیق‌اند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این روند نشان می‌دهد که 
سرگرمی‌های سطحی نه‌تنها ارزان‌ترند، بلکه با پر کردن اوقات فراغت مخاطب، 
نوعی »اقتصاد حواس‌پرتی« ایجاد می‌کنند که در آن همه چیز ارزان حتی مفت 

است، به ویژه حرف‌هایی که گفته می‌شود.

فرهنگ‌سازی یا فرهنگ‌سوزی؟
از منظر فرهنگی، محتوای هجوآمیز می‌تواند ارزش‌های اجتماعی را بازتعریف 
کند. وقتی برنامه‌ای با میلیون‌ها بیننده، شــوخی‌های رکیک یا بی‌توجهی به 
دانش را ترویج می‌کند، به ‌تدریج این رفتارها را در جامعه عادی می‌کند. طنز 
در ایران زمانی ابزاری برای نقد اجتماعی بود، نشــریه‌هایی همچون »توفیق« 
یا »گل‌آقا« نمونه‌های بارز آن هســتند. اما در سال‌های اخیر طنز اجتماعی به 
هجو بی‌ضرر تبدیل شده اســت. این تغییر جهت، چه به دلیل محدودیت‌ها یا 
خودسانسوری تولیدکنندگان باشد یا نباشد، به کاهش گفتمان انتقادی منجر 
می‌شود. در عوض برنامه‌هایی که به موضوعات مبتذل می‌پردازند، به مخاطب 
القا می‌کنند که مسائل جدی ارزش فکر کردن ندارند؛ »مگر از دست ما کاری 

برمی‌آید، پس بی‌خود اعصاب خودتان را خراب نکنید. خوش باشید.«

وضعیت غیرفکری: وقتی فکر تعطیل می‌شود
هانا آرنت، فیلسوف سیاسی، مفهوم »وضعیت غیرفکری« را برای توصیف 
حالتی به کار برد که در آن افراد از تفکر انتقادی دســت می‌کشند و به‌جای 
تحلیل، به واکنش‌های احساسی یا تقلیدی بســنده می‌کنند. برنامه‌های 
سرگرم‌کننده با شوخی‌های سطحی، دقیقا این وضعیت را تقویت می‌کنند. 
وقتی مخاطب درگیر خنده به یک شــوخی جنسی یا داستان عجیب یک 
سلبریتی می‌شود، کمتر فرصتی برای فکر کردن به مسائل عمیق‌تر، مانند 
اهمیت آموزش یا مســئولیت اجتماعی پیدا می‌کند. این روند، به‌ویژه در 
میان جوانان، می‌تواند به کاهش مشارکت مدنی و آگاهی جمعی منجر شود.

 
بار شناختی و وضعیت غیرفکری ذهن

بمباران اطلاعات و مواجهه گســترده جامعه با تولید انبوه برنامه‌های 
هجو پدیده‌ای است که ذهن انسان را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا مغز 
ظرفیت محدودی برای پردازش داده‌ها دارد. نظریه‌های روانشناسی و 
عصب‌شناسی، آشکارا این موضوع را مطرح می‌کنند که مغز آدمی در 
مواجهه با حجم بالای اطلاعات دچار »بار شناختی« خستگی ذهنی 
و کاهش توانایی تمرکز می‌شود. این وضعیت، تفکر انتقادی را مختل 
می‌کند و افراد را به پذیرش منفعلانه اطلاعات یا حواس‌پرتی ســوق 
می‌دهد. در حوزه جامعه‌شناسی و رسانه، این پدیده با ارائه محتوای 
سطحی و سرگرم‌کننده تشدید می‌شــود و ذهن را از مسائل عمیق 
منحرف می‌کند. مفهوم »اقتصاد توجه« نشــان می‌دهد که فراوانی 
اطلاعات، توجه محدود انســان را مصرف می‌کنــد و به جای تحلیل 
منطقی، واکنش‌های احساسی یا تقلیدی را تقویت می‌کند. از منظر 
روان‌شــناختی، این حجم اطلاعات می‌تواند استرس را افزایش دهد 
یا به بی‌تفاوتی منجر شــود، زیرا ذهن برای پردازش سریع داده‌های 
بی‌ربط طراحی نشده اســت. درنهایت، این فرآیند با ایجاد »وضعیت 
غیرفکری«، جایی که پرسش‌گری جای خود را به سرگرمی می‌دهد، 
آگاهی جمعــی را تضعیف می‌کند. تقویت تفکــر انتقادی و گزینش 

آگاهانه اطلاعات می‌تواند این چرخه را بشکند.

نمونه‌های جهانی: یک الگوی آشنا
این پدیده مختص ایران نیست. در بســیاری از جوامع با چالش‌های 
اجتماعی، رسانه‌ها به ابزار »سرکوب دیجیتال« تبدیل می‌شوند و با 
سرگرمی‌های سطحی، توجه مردم را از مسائل اصلی منحرف می‌کنند. 
در ایران هم برنامه‌های ســرگرمی با تکیه بر فرمول‌های امتحان‌شده 
جهانی، مانند شــوهای آمریکایی یا اروپایی، این الگو را بومی‌سازی 
کرده‌اند. امــا تفاوت در این اســت که در ایران، ایــن محتوا گاهی با 
ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ناســازگار است و می‌تواند به تضعیف 

هویت فرهنگی منجر شود.

یک چرخه تکراری
آن گفت‌وگوی جنجالی در اســتودیو که با خنده‌های بلند مخاطبان 
همراه بود، تنها یک نمونه از چرخه‌ای است که هر روز در رسانه‌ها تکرار 
می‌شود. بازیگری که با افتخار از بی‌سوادی یا رفتارهای غیرمتعارفش 
ســخن می‌گوید، نه‌تنها خود را در مرکز توجه قرار می‌دهد، بلکه به 
مخاطب این پیــام را منتقل می‌کند که موفقیت نیــازی به دانش یا 
مسئولیت ندارد. این چرخه، مانند همان »نان و خنده« روم باستان، 
ذهن جامعه را مشــغول نگه مــی‌دارد؛ اما به چــه قیمتی؟ محتوای 
هجوآمیز، هرچنــد در لحظه خنده‌آور باشــد، می‌تواند در بلندمدت 
به کاهش آگاهی جمعی و تضعیف ارزش‌های فرهنگی منجر شــود. 
برای مقابله با این روند، نیاز به تقویت رسانه‌های مستقل، برنامه‌های 
آموزشــی جذاب و ترویج تفکر انتقادی در میــان مخاطبان، به‌ویژه 
جوانان اســت. جامعه‌ای که تنها به خنده بسنده کند، ممکن است از 

پرسش درباره مسائل مهم بازبماند. 

نیک‌آیین پارسا  
             هفت صبح

جامعه گاه از منظر فرهنگی چنان هبوط می‌کند که فقط با فراهم کردن مواد غذایی ارزان و نمایش‌های سرگرم‌کننده مثل نمایش 
گلادیاتورها در روم باستان تا مسابقات و سرگرمی‌های عصر حاضر می‌کوشد راضی باشــد؛ بی‌آنکه بخواهد به مسائل جدی 
سیاسی یا اجتماعی توجه کند. به قول شاعر معروف رومی، »ژوونال« به »نان و خنده« بسنده کند. ژوونال این عبارت را در انتقاد 
از امپراتوری روم به کار برده و می‌گفت که مردم روم دیگر به آزادی یا عدالت اهمیت نمی‌دهند و فقط به »نان و ســرگرمی‌ها« راضی‌اند. این وضعیت از عهد روم 

باستان تا به امروز زنده مانده است و گویی همچنان بی‌مرگ است.

تولید انبوه طنز بی‌مایه، جامعه را سوی سرگرمی
سوق داده وآگاهی جمعی را تضعیف می کند

در مصیبت‌نامه عطار آمده است، مردی از دیوانه‌ای پرسید: »اسم اعظم خدا را می‌دانی؟« دیوانه 
گفت: »نام اعظم خدا، نان است اما این را جایی نمی‌توان گفت« مرد گفت: »نادان! شرم کن! چگونه 
اسم اعظم خدا، نان است؟« دیوانه گفت: »در قحطی نیشابور چهل شبانه‌روز می‌گشتم، نه هیچ جایی 
صدای اذان شنیدم و نه در هیچ مسجدی را باز دیدم؛ از آن‌جا بود که فهمیدم نام اعظم خدا، بنیاد دین 

و مایه اتحاد مردم نان است«.

  آدمی اول حریص نان بود
این اندیشه عطار، همان است که مولانا نیز می‌گوید، 
»آدمی اول حریــص نان بــود«. این 
اندیشــه‌ها که در بطن و متن 
فرهنگ ایرانی نشســته، 
بن‌مایه‌هــای دینــی 
و اســامی هــم 
دارد چنیــن که 
ینــد  ‌گو می
فقر که از در 
‌آیــد ایمان 
از در دیگر 
بیرون رود. 
این افکار و 

اندیشه‌ها در پوست و خون فرهنگ جامعه ریشه دارد 
و انسان ایرانی را فارغ از هرم مازلو می‌کند. هرمی که 
رفع نیازهای اولیه انسان را بر دیگر نیازهای آدمی برتر 
می‌نشاند. براســاس این هرم که نشان‌دهنده سلسله 
مراتب‌ نیازهای انسانی است، افراد ابتدا نیازهای اساسی 
خود را برآورده می‌کنند و ســپس بــه نیازهای بالاتر 
می‌پردازند. اما اندیشــه عطار و مولانا، انسان ایرانی را 
حتی از اندیشه‌های مارکس که اقتصاد را زیربنای هر 

امر روبنایی می‌داند، هم بی‌نیاز می‌کند.

   فلافل‌های دست یافتنی
بنابراین وقتی اوضاع اقتصاد خراب شد، امور آدمی رو 
به اضمحلال می‌گذارد و آدمی سوی نیازهایی گرایش 
پیدا می‌کند که به بقای او کمک کنــد و دیگر به فکر 
فرهنگ نیســت، به فکر خوراک روح نیست، حتی 
در خوراک هم به فکر خوراک خوب نیست. در این 
حال انسان به این می‌اندیشــد که بتواند چگونه 
با کمترین هزینه شــکم را سیر کند، پس 
فســت‌فودها جای دیــزی و چلوکباب 
را می‌گیرد، ســفره‌های سنتی کوچک 
می‌شود و فلافل به شکم‌سیرکن بخش 
عمده‌ای از جامعه تبدیل می‌شــود. 
وقتی خوراک شکم تنزل می‌یابد 

خوراک روح که کالایی لوکس‌تر اســت 
دسترس نایافتنی‌تر می‌شود؛ زیرا آدمی اول 
حریص نان است و تا شکم ســیر نباشد سراغ خوراک 
روح نمی‌رود. اینجاســت که اقتصاد بــا فرهنگ گره 

می‌خورد.

   هیولای هزار دست و هزار سر
تولیدکننده محتوای هنری هــم از این فضا بی‌بهره و 
در عین حال بی‌تاثیر نیســت. او از یکسو می‌کوشد با 
کمترین هزینه ممکن اثری تولید کنــد که به اندازه 
همان فلافل بی‌کیفیت و ارزان قیمت باشد اما در آن 
واحد به همان اندازه فلافل، شکم پرکن روح هم باشد و 
البته آن را به چند برابر قیمت به خلق‌الله هم بفروشد. 
از این روست که برنامه‌های متعدد و رنگارنگ بر بستر 
اینترنت همچون قارچ رشــد می‌کننــد و می‌رویند و 
یکی پس از دیگری می‌کوشــند به هر زهر و زوری که 
هست خنده بر لب‌ها بنشاند با این امید که خنده بر هر 
درد بی‌درمان دواست، اما زهی خیال باطل. اگر روزی 
علی‌اکبر دهخدا می‌نالید که تهــران چگونه هیولایی 
است که شبانه‌روز هزاران حزب سیاسی در آن همچون 
قارچ می‌روید، امــروز می‌توان همان قیــاس را برای 
برنامه‌های تاک‌شــو و بی‌محتوای فرهنگی هم به کار 
برد که تهران چگونه جایی است که روزانه ده‌ها برنامه 
هجو در آن می‌روید. چون تولید آن ارزان است، قیمتی 
ندارد، هزینه‌ای ندارد، دو یا ســه دوربین، یک مجری 
و یک مهمان حتی بی‌نویســنده متن و غیره که تمام 
ماجرا در یک استودیوی اجاره‌ای، زیر‌پله‌ای در خیابان، 
زیرزمینی در خانه یکی از دوســتان، پارکینگ خانه 
یکی از اقوام، ضبط و بر بستر اینترنت منتشر می‌شود.

    کفش کج و پای کج
تولید برنامه‌های فاخر آموزشی، آگاهی‌بخش، تاریخی، 
سینمایی و طنز فاخر اجتماعی به این آسانی‌ها نیست؛ 
تیم می‌خواهد، اتاق فکر می‌خواهد، نویسنده و طراح 
می‌خواهد، کارشــناس می‌خواهد اما تمــام این ‌پول 
می‌خواهد که نیست. امروزه اگر بخواهیم سه قسمت 
پایانی سریال »قهوه تلخ« ناتمام را تکمیل کنیم هزینه 
تولید همان سه قســمت چند برابر هزینه تولید تمام 
قسمت‌های تولید شده آن خواهد بود. به همین جهت 
وضعیتی پیش می‌آید که به تعبیر فیض کاشــانی از 
زبان این، سخن در گوش آن، می‌رود چون کفش کج 

در پای کج.

   خنده‌های ارزان
بنابراین بی‌نیــاز از نظریه‌های غربی درباره اولویت و 
اهمیت اقتصاد در جامعه به روشــنی می‌توان گفت 
ریشه تمام این مســائل در اقتصاد خلاصه می‌شود. 
مادام که انســان ایرانی در فکر تأمیــن قوت غالب 
خود باشد و مدام به این بیاندیشد که چگونه خرج را 
دخل کند و ســرماه را به ته ماه برساند، هرگز به این 
نمی‌اندیشد چه کالای فرهنگی خوب است یا بد. فقط 
در این اندیشه است که چگونه می‌تواند سر خود را به 
هر بهانه‌ای با هر روشی گرم کند و دمی بیاساید؛ در 
روزگارانی که تورم و فشار اقتصادی دمار از دودمانش 
در آورده است. اینجاســت که خواسته یا ناخواسته 
شیوه تفکر و نگرش زیست او در قرن بیستم با همان 
شیوه عهد باستان گره می‌خورد تا مصداق بارز گفته 
ژوونال، شاعر رومی باشــد و به لقمه نانی و خنده‌ای 

بسنده کند.

فرهنگ فلافلی
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    گزارش
آموزش زبان‌های خارجی جدید در مدارس، از آلمانی و فرانسه تا روسی و چینی و عربی

کلاس زبان، هیاهو برای هیچ
آموزش انگلیسی هم در مدارس به اهداف خود نرسیده است و زیرساخت و دبیر برای زبان‌های دیگر اصلا وجود ندارد

همزمان با بالا گرفتن اختلاف نظرها و مخالفت‌ها دبیر 
شــورایعالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه، 
چندی قبل اعــام کرد که با موضوع افزایش شــرط 
سن آزمون فرهنگیان موافق است اما؛ سخنان وزیر 
آموزش و پــرورش و معاونیــن و مدیران مرتبط 
نشان می‌دهد که هنوز تردیدهایی در این زمینه 
وجود دارد کمااینکه وزیر آموزش و پرورش هم 
اعلام کرد که با توجه به برخی اختلاف نظرها؛ 
بررسی و تصمیم نهایی در  این مورد به شورای 
»معین« سپرده شده است. اما جنگ تحمیلی 
12روزه بررسی این موضوع در شورای معین 
را هم به تأخیر انداخت. در نهایت در جلسه روز 
سه‌شنبه چهارم شــهریورماه، موضوع افزایش 
شرط ســن ورود به دانشــگاه فرهنگیان بررسی 
و تصویب شــد. براین اساس شرط ســن دانشگاه 
فرهنگیان پس از بررسی در شورای معین به ۳۰ 
سال افزایش یافت. البته مصوبات این شورا نیز 
حکم مصوبه شــورایعالی انقلاب فرهنگی را 
دارد؛ به شرط اینکه تا 15 روز بعد از تصویب 
مصوبه، اعضای شورایعالی مخالفتی با مصوبه 
نداشته باشند. تا اینجای کار خیال موافقان 
این طرح راحت شد اما این طرح مخالفانی هم 
دارد که آن را تهدیدی جدی بر کیفیت فرآیند 
یاددهی و یادگیری می‌دانند و همچنان خواستار 

لغو آن هستند. 

   موافقان و تاکید بر تجربه معلم 
وحید کنعانی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسلامی اما یکی از موافقان سرسخت 
این طرح است. وی در پاســخ به ادعای مخالفان که 
معتقدند که افزایش سن مصوب از نظر کیفی، مناسب 
آموزش و پرورش نیست به »هفت‌صبح« می‌گوید: به 
نظرم این استدلال‌ها اصلا درست نیست. برعکس  
افرادی با چنین طیف سنی هم به علم روز آشنایی 
دارند و هم بیشــتر و بهتر می‌توانند به آموزش و 

پرورش خدمت کنند. 
با این حال به گفته این عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسلامی می‌گوید که 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه‌ای 
با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت که مقرر شد 
تا  این طرح کارشناسی شــود. بررسی‌ها انجام شد و 
نتیجه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد. بعد 
از آن هم وزیر به مجلس آمد و پس از توضیحاتی که 

دادند با افزایش سن ورود به سیستم آموزشی موافقت 
کردند. بخصوص اینکه این مصوبه می‌تواند بخشی از 
مشکل اشتغال در کشور که به چالشی جدی بدل شده 

را نیز حل کند.
کنعانی مدعی اســت که این تصمیم در واقع تقاضای 
بسیاری از داوطلبان اســتخدام در آموزش و پرورش 
هم بوده است که خواســتار افزایش سن پذیرش در 
دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ ســال هستند. به گفته وی 
احتمالا  با توجه به پیگیری‌های کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسلامی این مصوبه تا پایان 

سال اجرایی خواهد شد. 

   مخالفان و تاکید بر اختلاف سن دانش‌آموزان 
و معلم 	

اما در همان کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
هم مخالفــان این مصوبه کم نیســتند. مخالفانی که 
می‌توانند نقش موثری در تایید شدن یا نشدن نهایی 
آن داشته باشــند. رمضان رحیمی، دبیر کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسلامی یکی از 
همین مخالفین اســت که معتقد است این طرح قبل 
از نهایی شــدن باید باز هم بیشــتر بررسی شود. وی 
در ایــن زمینه به »هفت صبــح« می‌گوید: این طرح 
با واقعیت‌های سیســتم آموزشــی ما فاصله زیادی 
دارد.  چطور از فرد داوطلبی که 30ســال ســن دارد 
و تازه می‌خواهد وارد دانشــگاه شــده و بعد از 4سال 
فارغ‌التحصیل شود و پس از آن نیز 20- 30 سال در 
مدارس درس بدهد و بازنشسته شــود، انتظار داریم 
دانش‌آموزان باسوادی تربیت کند؟ تازه اگر بخواهیم 
افزایش سن بازنشســتگی را هم به این سال‌ها اضافه 
کنیم که موضوع پیچیده‌تر هم می‌شود. واقعا آیا چنین 
معلمی که دوران جوانی را پشت سرگذاشته، می‌تواند 
همپای دانش‌آموز تحرک داشته باشد، نیازهایشان را 
درک کند و با آنها ارتباط خوبــی برقرار کند؟ آنهم با 
دانش‌آموزانی از نسل آلفا و »زد« که رفتارها و روحیات 
عجیب و خاصی دارند و ارتباط برقرار کردن با آنها واقعا 

دشوار است.
وی معتقد است که این افزایش سن با رسالت دانشگاه 
فرهنگیان تناسبی ندارد چرا که وقتی سن دانشجویان 
این دانشــگاه بالا می‌رود، مســلما در کیفیت تربیت 
معلم‌هایی که قرار اســت در مدارس درس بدهند نیز 
تاثیر خواهد داشت و فارغ‌التحصیلان آن نمی‌توانند به 
خوبی به نسل‌های بعد آموزش دهند و  دانش‌آموزان 

باسوادی را تربیت کنند.  

دبیر کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسلامی ایران همچنین در پاسخ به استدلال موافقان 
این طرح می‌گوید: موافقان طرح به دنبال این هستند 
که باید به افــرادی که جویای کار هســتند فرصت 
داده شــود تا دامنه انتخاب استعدادها و علاقه‌مندان 
در آموزش و پرورش وســیع‌تر شود و شاید نیروهای 
نخبه جذب آموزش و پرورش شوند و قطعا از پختگی 
بیشتری برخوردار هســتند، اما مخالفان موافق این 

موضوع نیستند‌.
به بیان ســاده، مخالفان این طرح معتقدند که نباید 
به بهانه جبران کمبود معلم و اشــتغالزایی، کیفیت 
آموزش و بنیه علمی آینده کشــور را فــدا کرد. آنها 
معتقدند که  به این طرح نباید به طور مجزا نگاه شود 
بلکه باید در چارچوب خدمات و  وظایف معلمی آن را 
بررسی کرد، یعنی کل عناصری که می‌تواند در فعالیت 

یک  معلم، در دوران خدمت موثر باشد را بررسی کرد 
که فقط یکی از آن‌ها فاکتور» سن« ورود است.

مهدی نوید ادهم، دبیرکل سابق شورای عالی آموزش 
و پرورش به عنوان یکی دیگــر از مخالفان این طرح 
مثالی عینی از ناکارآمدی این طرح می‌زند و می‌گوید: 
قرار است یک معلم با 30 یا 35سال سن، تازه شروع 
کند به تدریس و آموزش به دانش‌آموزانی که در دوره 
ابتدایی هستند و فقط 7 سال سن دارند. در این فرآیند 
هرچه فاصله ســنی معلم و دانش‌آموز کمتر باشــد، 
همزادپنداری و الگوبرداری برای دانش‌آموز راحت‌تر 
اســت، یعنی دانش‌آمــوز راحت‌تر با معلــم ارتباط 
می‌گیرد و او را الگوی خود قرار می‌دهد و با معلم وارد 
مذاکره می‌شود. بنابراین باید این را هم در نظر بگیریم 
که چطور یک معلم 60 ساله می‌تواند با یک دانش‌آموز 

7 ساله نسل »زد« ارتباط برقرار کند؟ قطعا این معلم 
با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و مسلما نمی‌تواند نشاط و 

شادابی لازم را در کلاس داشته باشد!
نوید ادهم معتقد اســت که معلمی تنها یک شــغل 
نیست بلکه شغلی سخت و انرژی‌بر و پیچیده است. وی 
می‌افزاید: اگر معلم، به معنی واقعی کلمه معلم باشد 
هم باید همیشه اطلاعات خود را به روز نگه دارد و هم 
باید همپای دانش‌آموزان، تحرک و نشاط لازم را داشته 
باشد که کار سختی است، برای همین هم هست که 
تعطیلات تابستانی در همه دنیا فرصتی است تا معلم‌ها 
به بازآفرینی فکر و اندیشه خود بپردازند و تجدیدقوایی 
کنند تا با نشاط لازم در اول سال تحصیلی در مدرسه 

حضور داشته باشند.

   میانگین معدل دانش‌آموزان به 10 رسید
چند ســال قبل نیز در برهه‌ای، مجلــس مصوبه‌ای 
را داشــت که داوطلبان معلمی تا 40 ســال سن هم 
می‌توانستند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند آن زمان 
هم گفتیم که این تصمیم هیچ توجیه کارشناســی 
ندارد. اما آن زمان به دلیل اینکه بسیاری از متقاضیان 
معلمی، جزو معلمانی بودند که 10ســال و یا بیشتر 
سابقه حق‌التدریسی داشتند و یا جزو نیروهای نهضت 
سواد‌آموزی بودند و اضطرار وجود داشت این مصوبه 
اجرایی شد که البته بســیار هم به سیستم آموزش و 

پرورش آسیب وارد کرد.
بنابر ادعــای وی اگر امروز با افــت کیفی در آموزش 
و پرورش روبه‌رو هســتیم و معــدل دانش‌آموزان به 
حدود 10 رسیده، ریشه‌هایش را باید در تصمیم‌های 

سال‌های اخیر جستجو کرد. 
دبیرکل سابق شــورای عالی آموزش و پرورش هم 
مانند رحیمی معتقد اســت که معلمــی نیازمند 
سرزندگی، انعطاف‌پذیری و توانایی بالای جسمی 
و ذهنی برای ارتباط با نسل »زد« است: یک معلم 
باید بتواند با دنیای کــودکان و نوجوانان امروز که 
در عصر فناوری و تغییرات ســریع رشد کرده‌اند، 
همگام شود. این امر به طور طبیعی با شور و نشاط 
جوانی و توانایی بالا در شناخت افراد مختلف در بازه 
سنی پایین‌تر همخوانی دارد.  نسل »زد« در دنیای 
دیگری سیر می‌کند. ادبیات، فهم و نگاهشان نسبت 
به نســل‌های قبل بسیار متفاوت اســت و اگر این 
تفاوت‌ها را بپذیریم، باید قبول کنیم که  نمی‌شود 
معلمانی با ســن بالا را برای آموزش این نسل، وارد 

سیستم آموزش و پرورش کرد.

 رویارویی معلمان میانسال 
با نسل » زد«

مصوبه افزایش سن استخدامی معلمان  که پیش از نهایی شدن جنجالی شد

 مخالفت‌ها و نقدهای جدی به این مصوبه ممکن است 
اجرای آن را با ممانعت رو به رو کند 

 بعد از گذشت 23سال از تصویب اضافه شدن زبان‌های 
خارجه جدید به مدارس و در حالیکــه آموزش زبان 
انگلیســی در مدارس چندان توفیقی نداشته و ندارد، 
حالا دوباره و طی یک ســال گذشــته موضوع بحث 
آغاز روند آموزش این زبان‌ها به یکی از ســرفصل‌های 
برنامه‌های آموزش و پرورش بدل شــده است. گرچه 
هنوز هم بسیاری معتقدند که با شیوه کنونی تدریس 
در مدارس و زیرساخت‌های نداشــته آموزشی، بعید 
اســت که چنین طرحی به نتیجه قابل توجهی برسد 
و بتواند گامی باشــد برای آشــنایی دانش‌آموزان با 

زبان‌های زنده و کاربردی دنیا.

   بیست و سه سال پیش
دوم آبان۱۳۸۱ بود که شورای عالی آموزش و پرورش 
طرح »توســعه آموزش زبان‌های آلمانی، فرانســوی، 
ایتالیایی، اسپانیولی و روســی« را به تصویب رساند. 
مصوبه‌ای که کمی پس از آن برای اجرا ابلاغ شــد، اما 
عملا تاکنون و بعد از گذشــت بیش از دو دهه، هنوز 

اجرایی نشده است.
بی‌توجهی به اجرای این طــرح و ناکامی در آن باعث 
شــد تا مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1395 طی 
سخنان انتقادی تند خطاب به مسئولان بگویند:»من 
همین‌جا این حرفی را که گاهی هم گفته‌ام به مسئولین 

آموزش‌وپرورش ]تکرار می‌کنم‌[؛ شــاید به مسئولین 
محترم فعلی نگفته باشــم اما قبل‌ها مکــرر گفته‌ام؛ 
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار 
ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید بلد بود اما زبان 
خارجی که فقط انگلیسی نیســت، زبان علم که فقط 
انگلیســی نیســت. چرا زبان‌های دیگر را در مدارس 
به‌عنوان درس زبــان معین نمی‌کننــد؟... چرا زبان 
فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم داده نمی‌شود؟ زبان‌های 

کشورهای پیشرفته‌ شرقی هم زبان بیگانه 
است، این‌ها هم زبان علم است.« 

   از اصلاح تا بایگانی
با ایــن حــال دلایل 
ماننــد  مختلفــی 
نیــروی  نداشــتن 
انسانی لازم یا معلمان 
تخصصــی زبان‌هــا، 
در کنــار بی‌میلــی 
دانش‌آمــوزان بــرای 

یادگیری ایــن زبان‌ها 
باعث شــد تا اجرای این برنامه عملا 
مسکوت بماند تا آنکه شــورای عالی 

انقلاب فرهنگی در ۲۷اردیبهشت سال 
گذشــته اقدام به بازنگری و اصلاح مصوبه 

یاد شده کرد. دبیر کمیسیون برنامه درسی 
و تربیتی شــورای‌عالی آموزش و پرورش در 

مورد ایــن مصوبه می‌گوید: »دانش‌آمــوزان باید یک 
زبان خارجه را طی دوران تحصیل در دوره متوســطه 
اول و دوم بخوانند اما این زبان الزاما انگلیســی نیست 
و آن‌ها می‌توانند از بین زبان‌های انگلیســی، فرانسه، 
آلمانی، ایتالیایی، روســی، عربی، چینی و اسپانیایی 
دســت به انتخاب بزنند.«  وی البته تاکید می‌کند که 
یادگیری زبان عربی به‌عنوان زبان قرآن در دوره اول و 

دوم متوسطه اجباری است اما اگر کسی تمایل داشته 
باشد می‌تواند برای آموزش بیشتر و تسلط بر مکالمه 

در کلاس‌های اختیاری عربی شرکت کند.« 

   بعد از دو دهه
حالا بعــد از 23 ســال علی لطیفی، رئیس ســازمان 
پژوهش و برنامه‌ریــزی آموزشــی وزارت آموزش و 

پرورش با بیان این که در ســازمان برای تامین منابع 
کتب درسی اقداماتی انجام شده‌اند؛ گفته که محتوای 
کتب فرانسه و آلمانی برای مدارس آماده شده است. 
علی لطیفی البته در مورد عدم موفقیت اجرای طرح 
آموزش زبان‌های خارجی در مدارس گفته است هنوز 
در دانشــگاه‌ها نتوانســته‌ایم تنوع زبان‌های خارجی 
را تثبیت کنیــم زیرا فرهنگ عمومی دانشــگاهی ما 
هنوز این موضوع را نپذیرفته اســت! 
بنابراین نمی‌توان انتظار داشــت که 
این طرح در مدارس موفق باشــد. در 
نتیجه دشواری این کار برای آموزش و 
پرورش دو چندان است، البته تحقق 
آن غیرممکن نیست اما سختی‌های 
خــاص خــودش را دارد و در وهله 
اول فرهنگ، ســپس تأمیــن دبیر و 
دانش‌آموزانی که این عنوان درســی 
را بپذیرند باید مهیا باشد. زیرساخت 
کافی برای اجرای آموزش زبان‌های 
خارجه بــه جز عربی و انگلیســی در 

مدارس مهیا نیست.

   آموزش اختیاری!
پیش از این نیز موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل 
شورای عالی آموزش و پرورش گفته بود: »در شورای 
عالی آموزش و پــرورش مصوبه‌ای مبنی بر آموزش 
زبان‌های خارجه به جز انگلیســی و عربی تصویب 

شده است. بر اساس این مصوبه مجوز آموزش زبان‌های 
فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، عربی و چینی در مدارس 
صادر شده اســت. اگر مدرسه‌ای شــرایط و امکانات 
آموزش زبان‌های خارجه را داشــته باشد، می‌تواند به 

صورت خودجوش به دانش‌‌آموزان آموزش دهد. ‌
وی با بیــان اینکــه پیش‌تــر پیشــنهاد شــده بود 
هنرستان‌های تخصصی زبان ایجاد شود، اظهار کرده بود: 
اگر این امر محقق شود، می‌توانیم زبان‌های غیرانگلیسی 
را به شیوه مناسبی تدریس کنیم. البته این موضوع به 
عنوان اولویت روی میز آموزش و پرورش نیست که بتوان 
با تمام دشواری‌هایش، راه‌هایی برای تحقق آن در نظر 

گرفت. بعد در شورای عالی مطرح کنند.
این در حالی اســت که یکــم مــرداد ۱۴۰۱ احمد 
محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی 
وزارت آموزش و پرورش گفته بود کــه احتمالا زبان 

فرانسه از ابتدای مهر به دانش‌آموزان تدریس شود.
جالب اینجاســت که هنوز آموزش زبان‌های خارجه 
جدید در مقاطع متوســطه اجرایی نشــده است که 
گروهی از مســئولان مدعی‌اند که این آموزش‌ها باید 
از مقطع دبستان آغاز شود. موضوعی که موسی‌الرضا 
کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش 
در واکنش به آن گفته است: آموزش زبان‌های خارجی 
فعلا از دوره اول متوسطه ارائه می‌شود و به دوره ابتدایی 
نرسیده و به صورت رسمی این آموزش‌ها را نداریم اما 
اینکه در آینده این آموزش وارد دوره ابتدایی شــود، 

نیازمند دلایل متقن علمی و پژوهشی هستیم. 

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

بالاخره بعد از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو و مناقشــه شرط 
سنی دانشگاه فرهنگیان از 24ســال به 30سال افزایش 
پیدا کرد. مصوبه‌ای که باعث می‌شــد تا تعداد زیادتری 
بتوانند در آزمون‌های اســتخدامی معلم شرکت کنند تا 
شــاید از این طریق آموزش و پرورش بتواند بخشــی از 
مشکل کمبود دبیر و معلم‌های خود که گفته می‌شود به 
200تا 300 هزار نفر می‌رســد، را تامین کند.  مصوبه‌ای 
که البته برای اجرایی شدن نیاز به تایید و امضای رئیس 
شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. در این بین مسئولان 
آموزش و پرورش باید اســتدلال‌های خود درباره چرایی 

افزایش ســن داوطلبان معلمی را ارائــه دهند تا اعضای 
شورا بتوانند رأی خود را اعلام کنند. با این حال همچنان 
بازار اختــاف نظرها در مــورد این تصمیم داغ اســت. 
موافقان معتقدند که این افزایش ســن حتی سن بالای 
30ســال  می‌تواند هم راهکاری برای اشتغال‌زایی باشد 
و هم نســخه‌ای برای پر کردن کلاس‌های خالی از معلم. 
در مقابل مخالفــان این طرح مدعی‌اند کــه داوطلبانی 
که بخواهند تازه در ســن 30سال یا بیشــتر در آزمون 
استخدامی شرکت کرده و وارد دانشگاه فرهنگیان شوند 
و یا دوره‌های آموزش تدریس در مدارس را پشــت ســر 
بگذارند، به هیچ عنوان قابلیت و تــوان و کارآیی و تبحر 
لازم برای سروکله زدن با دانش‌آموزان را ندارد؛ چه رسد 

به اینکه بخواهد 30 سال هم در این مسند کار کند!

رحیمی نماینده مجلس: این 
افزایش سن با رسالت دانشگاه 
فرهنگیان تناسبی ندارد چرا 
که وقتی سن دانشجویان این 
دانشگاه بالا می‌رود، مسلما 
در کیفیت تربیت معلم‌هایی 

که قرار است در مدارس درس 
بدهند نیز تاثیر خواهد داشت و 
فارغ‌التحصیلان آن نمی‌توانند 

به خوبی به نسل‌های بعد 
آموزش دهند و دانش‌آموزان 

باسوادی را تربیت کنند.  

نوید ادهم، دبیرکل سابق 
شورای عالی آموزش و پرورش: 
براساس این مصوبه قرار است 
یک معلم با 30 یا 35 سال سن، 

تازه شروع کند به تدریس و 
آموزش به دانش آموزانی که 

در دوره ابتدایی هستند و فقط 
7 سال سن دارند. بنابراین 

باید این را هم در نظر بگیریم 
که چطور یک معلم 60 ساله 
می‌تواند با یک دانش‌آموز 
7 ساله نسل »زد« ارتباط 

برقرار کند؟ قطعا این معلم 
با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود 
و مسلما نمی‌تواند نشاط و 

شادابی لازم را در کلاس داشته 
باشد.

وحید کنعانی عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسلامی: به نظرم 

استدلال مخالفان اصلا درست 
نیست. معلمان با چنین طیف 
سنی هم به علم روز آشنایی 

دارند و هم بیشتر و بهتر 
می‌توانند به آموزش و پرورش 
خدمت کنند. وزیر به مجلس 
آمد و پس از توضیحاتی که 
دادند با افزایش سن ورود به 
سیستم آموزشی موافقت 
کردند. بخصوص اینکه این 
مصوبه می‌تواند بخشی از 

مشکل اشتغال در کشور که به 
چالشی جدی بدل شده را نیز 

حل کند.

مینا هرمزی  
             هفت صبح

این افزایش سن با رسالت دانشگاه 
فرهنگیان تناسبی ندارد چرا که 

وقتی سن دانشجویان این دانشگاه 
بالا می‌رود، مسلما در کیفیت 

تربیت معلم‌هایی که قرار است 
در مدارس درس بدهند نیز تاثیر 
خواهد داشت و فارغ‌التحصیلان 

آن نمی‌توانند به خوبی به نسل‌های 
بعد آموزش دهند و  دانش‌آموزان 

باسوادی را تربیت کنند

کته
ن
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    حاشیه

    خبر ویژه

آقای یزدانی! یک معذرت‌خواهی به شما بدهکاریم
همواره فکر می‌کردیم حسن یزدانی خواسته یا ناخواسته حق کامران قاسمپور را خورده است!

وقتی پرسپولیس مقابل فولاد سرخ شد
سه گل شماره 9؛ ‌90گل با پیراهن پرسپولیس

حســن یزدانی بعد از مســابقات قهرمانی جهان تصمیم گرفت 
کتف خود را به تیغ جراحان بســپارد؛ این تصمیم حضور او در 
المپیک 2024 پاریس را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. از سوی دیگر 
تصمیم کامران قاسمپور برای تغییر وزن و کوچ از 92 کیلوگرم 
به وزن المپیکی 97 کیلوگرم چندان موفقیت‌آمیز نبود، به همین 
دلیل گفته شد احتمال بازگشــت او به 86 کیلوگرم و رقابت با 

حسن یزدانی وجود دارد.
سال‌های ســال این ذهنیت برای همه از جمله نگارنده به وجود 
آمده بود که حسن یزدانی خواسته یا ناخواسته حق بچه محله‌اش 

را خورده است!
این تصور غلط وجود داشــت که کامران قاسمپور که دو طلای 
جهانی وزن ۹۲ کیلو را در کارنامــه دارد، به راحتی در ۸۶ کیلو 

موفق خواهد شد اما زهی خیال باطل!
عباس جدیدی هم مثل اغلب ما معتقد بود‌ »کامران قاسم‌پور‌ اما 
زیرگیر بسیار خوبی است و باید از این فاکتورش استفاده کند. اگر 
حسن یزدانی هم مثل او زیرگیری می‌کرد، می‌توانست تیلور را 
در این سال‌ها ببرد. او زیرکتف را خوب اجرا می‌کرد‌ اما قاسم‌پور 
برعکس اوســت و خوب زیر می‌‎گیرد، به همین دلیل شــانس 
بردش را مقابل تیلور بالا می‌دانم.« اکبر فلاح اما یکی از معدود 

کارشناسانی بود که همیشــه می‌گفت »اگر کامران قاسمپور را 
در وزن 86 کیلو به روی تشک بفرستیم، جلوی تیلور راحت‌تر از 

حسن یزدانی می‌بازد!«
جالب آنکه کامران قاســمپور نه‌تنها در ۹۲ کیلو‌ به دیوید تیلور 
باخت بلکه در ۸۶ کیلو مقابل شاگرد او هم شکست سنگینی را 

متحمل شد.
زاهد والنسیا کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم آمریکا پس از پیروزی 
عجیب ۷ بر صفر مقابل کامران قاسم‌پور دارنده دو مدال طلای 
جهان، حرکات زشــتی را مقابل کشتی‌گیر با اخلاق و عنوان‌دار 
ایران انجــام داد و در حالی که مبارزه تمام نشــده بود، بر‌ســر 
قاسم‌پور فریاد کشید. این حرکات در حالی بود که دیوید تیلور 

که به عنوان کوچ کشتی‌گیر آمریکا کنار تشک نشسته بود، هیچ 
شادی از خود نشان نداد.

حسن یزدانی، قهرمان برجسته کشتی ایران، در المپیک ۲۰۲۴ 
با چالش‌های بزرگی مواجه شد. او که با آرزوی کسب مدال طلا به 
پاریس رفته بود، به دلیل آسیب‌دیدگی کهنه در کتف، نتوانست 

به هدف خود دست یابد و به مدال نقره بسنده کرد.
مشکل کتف یزدانی از مبارزه دوم شدت گرفت و در مبارزه سوم 
اوج گرفت، به طوری که تیم پزشکی از شب تا صبح با یخ درمانی 
سعی در کاهش درد او داشتند تا بتواند در فینال حاضر شود. این 
مشکل باعث شد یزدانی در فینال تنها به کشتی بپردازد و نتواند 
از دست راست خود استفاده کند، فرصتی که رمضانوف حریف او 

به خوبی از آن بهره برد و پیروز شد.
پس از عمل جراحی حسن یزدانی و دوری او از مسابقات، پژمان 
درستکار ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد با بیان اینکه حسن 
یزدانی از یک تا دو ماه آینده بازمی‌گردد، گفت: یزدانی با توجه 
به شــرایطی که دارد در وزن ۹۷ کیلوگرم به کشتی خود ادامه 

خواهد داد!
حالا امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد و حســن یزدانی به کشتی 
برگردد اما در وزن ۸۶ کیلوگرم؛ وزنی که می‌تواند بار دیگر مدال 
طلای المپیک را برای او و کشتی ایران به ارمغان بیاورد. حسن 
یزدانی برای ۹۷ کیلو‌ ساخته نشــده است؛ همانطور که کامران 

قاسمپور هم یک ۸۶ کیلوی طلایی در دنیای کشتی نیست!

به گزارش هفت‌صبح ورزشی، پرسپولیس مقابل دروازه یک مسیر بسیار دشوار و پرچالش قرار 
دارد. آنها شرایط کاملا متفاوتی نسبت به دیگر رقیبان‌شان دارند. استقلالی‌ها با ستاره‌های‌شان 
سرخوشــند و البته آنها هم مثل تراکتور و ســپاهان فصل بعد بازی‌های آسیایی را هم دارند. 
پرسپولیس اما فقط و فقط باید در مسابقات داخلی بجنگد و اگر نتیجه دلخواه را نگیرد اتفاقی 
نابخشودنی برای سکوها خواهد بود. بعد از هفته‌ها وحید هاشمیان هنوز نتوانسته از پرسپولیس 
تیمی منسجم و تهاجمی بسازد. مقابل فولاد در نیمه اول شرایط به سود سرخ‌ها پیش رفت اما 
نیمه دوم، فولاد گل مساوی را زد و وضعیت را مقابل چشم هواداران برای سرخ‌ها سخت کرد. 

پرســپولیس در این فصل کاملا عوض شده اســت. نه فقط تفکر فنی و لیســت بازیکنان‌ که 
لباس‌های این تیم شباهتی به ســال‌های قبل ندارد؛ به‌طوری‌که خیلی از بیننده‌ها در اولین 
برخورد فکر می‌کردند سفیدها پرســپولیس هســتند و تیم قرمزپوش رقیب... البته نباید از 
وضعیت ورزشگاه هم گذشت. پرسپولیس بازی‌های خانگی‌اش را در آزادی برگزار نمی‌کند اما 
به قول قدیمی‌ها »نباید برای قهرمان فرقی داشته باشد«! تیمی که می‌خواهد قهرمان شود باید 
از شرایط دشوار به خوبی امتیاز بگیرد. پرسپولیس لیگ بیست و پنجم از نظر تاکتیکی تیمی 
قوام نیافته اســت و می‌توان در اولین کنفرانس خبری این سوال را از هاشمیان پرسید که چه 
زمانی تیم به آن ساختار منسجم خواهد رسید. تغییرات پیاپی در ترکیب و مصدومیت‌ها باعث 
شده پرسپولیس تیمی نامتوازن و ناهماهنگ در اجرای برنامه‌های تاکتیکی باشد. این تیم در 
سه بازی ابتدای فصل 3 گل زده که هر سه گل توســط علی علیپور به ثمر رسیده است. خبر 
خوب برای شماره 9 که به عدد 90 گل با پیراهن پرسپولیس رسید و حالا در رتبه سوم بهترین 

گلزنان تاریخ باشگاه بعد از فرشاد پیوس و علی پروین قرار دارد‌ و خبر ناخوشایند برای تیمی 
که فلسفه‌اش بازی تهاجمی و زدن گل‌های زیاد است و البته تنها علیپور را دارد. در صورتی‌که 
اتفاقی برای این بازیکن مثل محرومیت و مصدومیت رخ دهد، جانشــین او بازیکن کم میدان 
دیده و ناشناسی به اسم ابوالفضل بابایی اســت. پرسپولیس در شبی مقابل فولادخوزستان به 
بن‌بست خورد که می‌توانست با کسب ســه امتیاز در هفته‌های نتیجه نگرفتن دیگر مدعیان، 
اندوخته مناسبی را برای ادامه فصل جمع کند اما این فرصت خوب از دست رفت تا هفته‌های 
آینده با التهاب و فشار بیشــتری برای این تیم همراه باشد. پرسپولیس در هفته چهارم باید با 
چادرملو بازی کند و این در حالی است که باشگاه هنوز دنبال دو بازیکن خارجی برای پست‌های 

دفاع چپ و مهاجم می‌گردد و تا زمان نگارش این متن هم ناموفق بوده است.  

میشل پلاتینی  استقلال خوزستان... و علی تاجرنیا!

اگر امیر ، خلیفه ویچ بود
استقلال خوزستان دو گل به استقلال تهران زد اما یکی حساب شد!

  مهدی یکتا
گروه ورزش‌   میشل پلاتینی جمله معروفی دارد و می‌گوید: تیم‌های بزرگ به خاطر فتح              هفت صبح

جام‌های مختلف مورد تحسین قرار می‌گیرند و تیم‌های کوچک به خاطر شکست دادن 
تیم‌های بزرگ!

تیم‌هــای فوتبال اســتقلال خوزســتان و 
استقلال تهران در جریان هفته سوم لیگ‌برتر 
فوتبال ایران، ‌در ورزشــگاه فولاد آره‌نا اهواز 
به مصــاف یکدیگر رفتند کــه در پایان تیم 
بی‌ادعای خوزســتانی به برتری یک برصفر 
رسید. در  دقیقه ۳۵ این دیدار شوت سرکش 
حمید بوحمدان راهی دروازه اســتقلال شد 
و آدان توانســت در ابتدا با دست چپ مانع 
از به ثمر رسیدن گل شــود اما در ادامه توپ 
به محمد شریفی رسید و او به راحتی با یک 

ضربه بغل پا توپ را به گل تبدیل کرد.
همچنین دقیقــه ۴۰ این دیدار اســتقلال 
خوزستان باز هم به گل رســید اما این گل 
توســط کمک داور ویدیویی به دلیل خطای 
حجت احمدی روی عارف آقاسی مردود اعلام 
شد. احمدی پس از اینکه آقاسی را سرنگون 
کرد با یک شــوت بی‌نظیر و سرکش دروازه 
آدان را به زیبایی گشــود اما این گل توسط 

VAR مردود شد.
استقلال خوزستان با امیر خلیفه اصل دست 
به کار بزرگی زد و موفق شــد تیم کهکشانی 
اســتقلال تهران را بــا نتیجه یــک بر صفر 

شکست دهد. به راســتی اگر پسوند فامیلی 
امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان 

به جای اصل، ویچ داشت چه می‌شد؟
همــه از کار بزرگ اســتقلال خوزســتان و 

سرمربی توانمند این تیم حرف نمی‌زدند؟
چرا حواس کســی به کار بزرگ اســتقلال 
خوزستان مقابل گران‌ترین و پرستاره‌ترین 

تیم این فصل لیگ‌برتر نیست؟
عجیب آنکه پس از شکست تلخ تیم پرستاره 
اســتقلال تهران برابر همتای خوزســتانی 
خود،  علی تاجرنیا سرپرســت مدیرعاملی 
آبی‌های تهرانی به انتقــاد از میزبانی حریف 
پرداخت و با بیان اینکــه »همه دیدند که از 
بدو ورود و داخل ورزشــگاه چه خبر بود«، 
گفت: »چه بگویم؟ الان هر حرفی بزنیم فردا 
کمیته اخلاق واکنش نشان می‌دهد منتها از 
همان ابتدای ورود به ورزشــگاه و وضعیتی 
که در بیرون وجود داشــت و بی‌نظمی‌هایی 
که دیدیم، تعجب کردم. در لیگ‌برتر چنین 
صحنه‌هایی شاهد هســتیم. فقط می‌توانم 
بگویم باعث تاسف اســت. تصور  این است 
وقتی تیمی میزبان است فقط فشار هواداری 

وجود دارد اما وقتی مجموعه مشکلات کنار 
هم جمــع می‌شــود، روح و روان تیم به هم 
می‌ریزد. فکر می‌کنم خیلی مهم اســت که 
مسئولان سازمان لیگ بعد از هر بازی، شرایط 
میزبانی را ارزیابی و رصد کنند. این اتفاقات 
باعث می‌شود سطح فوتبال ایران زیر سوال 
برود و در دراز‌مدت این موضوع برای ما خوب 
نیست.« هیچ کسی دوست ندارد که در یک 
رقابت بازنده باشد‌ اما اینکه شما در یک بازی 
لیگ‌برتری بازنده باشید، به این معنا نیست 

که کل آن رقابت را به دیگران واگذار کنید
دلیل نمی‌شــود که تیم مقابل را زیر سوال 

ببرید.
هفته دوم هم استقلال تا مرز شکست مقابل 
ذوب‌آهن اصفهان پیش رفت اما به جای پیدا 
کردن ایرادات، خسرو حیدری از وقت‌کشی 
تیم مهمان حرف زد در حالی که اســتقلال 
میزبان ۳ گل از ذوب‌آهن اصفهان خورده بود!

بحث امروز این نیســت که چرا استقلالی‌ها 
یا تاجرنیا به تیم برنــده تبریک بگویند بلکه 
صحبت بر‌سر این است؛ به تیم کوچک‌تر اما 

برنده احترام بگذارید!
راستی اگر همین اســتقلال یک بر صفر از 
الهلال عربســتان یا حتی پرســپولیس در 
دربی جلو بود، در دقایق پایانی وقت‌کشــی 

نمی‌کرد؟

پایان 14 سال مخفی شدن قاتل
 در رستوران سنتی

   حوادث

    شناسایی متهمان
در حالی که جسد مقتول با دستور بازپرس جنایی برای 
تعیین علت تامه فوت به سردخانه پزشکی قانونی منتقل 
شد، هم زمان تلاش برای احراز هویت مقتول جوان نیز 
انجام شده و مشخص شد که او مرتضی نام دارد.خانواده 
مرتضی صبح همــان روز مفقود شــدن ناگهانی او را به 

پلیس اطلاع داده بودند.
با افشای معمای سرنوشت مرتضی، اقدامات فنی پلیسی 
برای یافتن ردی از عاملان جنایت کلید خورد.در اولین 
قدم از تحقیقات با دستور بازپرس جنایی، ‌دوربین‌های 
مدار بسته موجود در حوالی محل کشف جسد بازبینی 
شدند و سرانجام تصویر خودرویی با دو سرنشین که تردد 

مشکوک در آن محدوده داشت شناسایی شد.
در حالی که سرنشینان این خودرو مظنونین اصلی این 
پرونده به شمار می‌رفتند،‌تلاش برای دستگیری آنها در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. در حالی که چند ماه از وقوع 
جنایت می‌گذشــت بالاخره این خودرو در شهرســتان 
مهاباد شناســایی شد.سرنشــینان خودرو نیز در همان 
شهر در حالی شناسایی شدند که یکی از آنها قصد خروج 
از کشور را داشت. متهمان در برخورد ابتدایی با ماموران 

پلیس به ارتکاب جنایت اعتراف کردند.

    اعترافات اولیه
یکی از متهمــان به نام صابــر در شــرح ابتدایی ماجرا 
به مامــوران پلیــس گفت:»من و مرتضــی همدیگر را 
نمی‌شــناختیم و روز حادثه برای معامله مقداری مواد 
مخدر با او قرار گذاشــتم و برای اولین بار او را دیدم.اما 
وقتی احساس کردم که او و همدستش قصد دارند سر ما 
را زیر آب کرده و ما را دور بزنند با او درگیر شدم.دوستم به 
نام حمید نیز همراه من بود و او با نانچی‌کو به سر مرتضی 
ضربه زد.من هم زیر پیراهنی رکابــی‌ام را دور گردنش 

انداختم تا نتواند نفس بکشد.بعد جسد را با کمک حمید 
در صندوق عقب خودروی من قــرار داده و در نزدیکی 

بویین زهرا رها کردیم.«
با این اعتراف حمید نیز دســتگیر شــده و تحقیقات در 
پرونده تکمیل شد.در نظریه پزشــکی قانونی علت تامه 
فوت مرتضی ضربه جسم سخت به سر مطرح شده بود.
به رغم ادعای ابتدایی صابر که گفته بود ضربه نانچی کو 
را حمید به سر مقتول وارد کرده است؛‌ اما با توجه به ادله 
موجود، صابر به عنوان متهم اصلی شناخته شده و پرونده 
با صدور کیفرخواســت و تعیین اتهام مباشرت در قتل 
عمدی برای صابر و همچنین تعیین اتهام معاونت در قتل 
عمدی برای حمید؛ پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی مادر مرتضی به عنوان ولی دم 

تقاضای قصاص متهم را کرد.
ســپس صابر پای میز محاکمه رفت و در دفاع از خود به 
تشریح ماجرا پرداخت و گفت:»چند ماه قبل از حادثه بود 
که من در زندان لاکان رشــت به اتهام حمل و نگهداری 
مواد مخدر حبس بودم.آنجا با فردی به نام هاشم دوست 
شــده بودم اما من زودتر از هاشــم از زندان آزاد شدم تا 
اینکه یک روز هاشــم از زندان با من تمــاس گرفت و از 
من خواست برای انتقال مقدار قابل توجهی موادمخدر 
به ورامین بروم.من هم هر چه دارایی داشــتم از جمله 
طلاهای همسرم را فروختم و مبلغ 350 میلیون تومان 
پول نقد تامین کرده و راهی ورامین شدم.هاشــم به من 
گفته بود باید مواد را از فردی که نام خانوادگی او عباسی 
اســت تحویل بگیرم و من قبل از رسیدن به محل قرار با 
حمید که از دوســتانم بود تماس گرفتــه و گفتم زودتر 
از من سر قرار برو تا مطمئن شــویم محل قرارمان امن 

است. وقتی حمید به آنجا رســید به من گفت مردی با 
مشخصاتی که گفته‌ای به همراه یک مرد جوان در محل 

قرار حاضر شده‌اند.«
متهم ادامه داد:»من وقتی مطمئن شــدم اوضاع روبه‌راه 
است، سر قرار رفتم و عباســی به من گفت پول را بده تا 
بروم از جایی مواد را برای تــو بیاورم.من هم پول را دادم 
اما جوانی که کنارش بود یعنی مرتضی؛ کنار من و حمید 
منتظر ماند.چند دقیقه‌ای گذشــت مرتضی به من گفت 
حالم خوب نیست.مشــخص بود مســت است.می‌گفت 
ســرگیجه دارد و باید برود به درمانگاه و سرم بزند.من به 
او شک کردم.احســاس می‌کردم او و عباسی قصد دارند 
پول‌ها را بردارند و فلنــگ را ببندند.برای همین وقتی به 
بهانه سرم زدن از ما دور شــد من تعقیبش کردم و دیدم 
وارد یک مغازه به نام مصالح فروشــی عباسی شد.دیگر 
متوجه شدم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است و صبر کردم تا 
از آنجا بیرون بیاید.حمید هم دنبالم آمد و یکدفعه دیدیم 
که مرتضی از آنجا بیرون آمد.سر راهش را گرفتم و خیلی 

جا خورد.گفتم اینجا درمانگاه است؟ گفت کاری پیش 
آمد.گفتم به عباسی زنگ بزن و بگو پول من را پس 

بیاورد مواد را هم نمی‌خواهم.همان 
موقع هاشم به من زنگ زد و گفت 

صبر کن مــواد را می‌آورد.بعد 
مرتضی به من گفت بیا 

با هم به باغی برویم 
تا عباســی مواد را 
آنجــا بیاورد.من و 
حمیــد و مرتضــی 

ســه تایی با ماشین 
من نزدیــک باغی که 
او می‌گفــت رفتیم که 
جایــی دورافتاده بود و 
از شهر دور بود.وقتی به 
بهانه بــاز کردن در باغ 
پیاده شد متوجه شدم 
که داشــت به فردی 
می‌گفت آوردمشان به 
باغ! از لحنش احساس 
خطر کردم و متوجه 
شدم قصد دارند برای 
دور زدن مــا بلایی 

سرمان بیاورند.«
متهم در مورد لحظه 
ارتــکاب جنایــت 
اینطــور توضیــح 

داد:»از پشت ســر به مرتضی حمله کردم و زیرپیراهن 
رکابی را دور گردنش انداختم و کشیدم.وقتی بی‌حال شد 
حمید با نانچی‌کو به سرش ضربه زد. مرتضی دیگر نفس 
نمی‌کشید که او را در صندوق عقب ماشین انداختیم و 
به حاشیه شهر بردیم. بعد هم به شهرستان مهاباد رفته 

و قصد داشتم از کشور خارج شوم که دستگیر شدم.«
قاضی گفت:»چرا قبلا ادعا کردی کــه خودت ضربه با 
نانچی‌کو را وارد کردی اما حــالا می‌گویی که این ضربه 
را حمید زده بود؟« متهم پاسخ داد:»من فکر می‌کردم 
علت تامه فوت مرتضی خفگی بوده و می‌خواستم گناه 
را گردن حمید بیندازم اما حالا کــه فهمیدم او با ضربه 

نانچی‌کو مرده است، تصمیم گرفتم راستش را بگویم.«
در این قسمت از محاکمه نوبت به حمید رسید که برای 
دفاع از خود پشــت تریبون حاضر شود و گفت:»اتهامم 
را قبول ندارم.من آن روز فقط همــراه صابر بودم.وقتی 
به نزدیکی باغ رســیدیم ناگهان صابر به مرتضی حمله 
کرد و زیرپیراهی را دور گردنش انداخت و کشید و بعد 
با دســته نانچی کو ضربه محکمی به سر او وارد کرد.
من در مرگ مرتضی هیچ نقشی نداشتم.به همین 
خاطر اتهام معاونــت در قتل را وارد 

نمی‌دانم.«
در انتهای جلسه مادر مقتول بار 
دیگر با اجازه از دادگاه در حالی 
که اشک می‌ریخت گفت:»من 
به هیــچ عنوان از خون پســرم 
گذشــت نمی‌کنم چون این دو 
نفر با بی‌رحمی او را کشتند و بعد 
هم به او اتهام قاچاق وارد کردند.
پسر من اهل کار خلاف نبود.او 
در کار اسکان دادن مسافران 
در باغ‌هــای اطــراف محــل 
زندگی‌مان بود.مطمئنم روز 
حادثه این دو نفر در پوشــش 
مســافر با او به نزدیکی باغ رفتند 
و لابد قصد سرقت داشتند که با 
پسرم درگیر شدند.پسر من یک 
نیکوکار بود و موسســات خیریه 
زیادی بعد از فوت او در مراسمش 
شرکت کردند.او تنها پسر من بود 
و پدرش بعد از فوت او به حدی 
گریه کرده کــه بینایی‌اش کم 
شده است.« قضات دادگاه بعد از 
شنیدن دفاعیات متهمان برای 

صدور رای وارد شور شدند.

 متهم به قتل قبل از اینکه موفق به خروج از کشور شود به دام افتاد

از سرم تا نانچی‌کو، از مخدر تا جنایت در باغ
پرونده‌ای که ۱۴ سال پیش در مشهد 
با قتل یــک مرد جوان باز شــده بود، 
سرانجام پس از بیش از یک دهه فرار، 

با دستگیری قاتل در تهران بسته شد.
ســردار علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیــس آگاهی تهران بــزرگ با اعلام 
این خبر گفت:» تحقیقات گسترده و 
پیچیده پلیس پس از شناسایی محل 
اختفای قاتل، او را در یک رســتوران 
سنتی در خیابان شــریعتی بازداشت 

کردند.«
به گفته ســردار گــودرزی، ماجرا به 
ســال ۱۳۹۰ برمی‌گــردد، زمانی که 
مردی جوان به قتل رسید. بررسی‌های 
اولیه نشان داد مقتول پیش از جنایت 
قرار ملاقات با متهم داشــته اســت. 
موضوع قرار ملاقات با مسائل شخصی 
و اختلافات خانوادگی میــان دو نفر 
مرتبط بــوده و در جریــان درگیری 
لفظی، متهم با ضربــات چاقو مقتول 
را به قتل رســانده و ســپس از محل 

گریخته بود.
رئیس پلیــس آگاهی تهــران بزرگ 
تأکید کرد که تحقیقــات در آن زمان 
به دلیل فرار متهــم متوقف مانده بود، 
اما با دریافت اطلاعات تــازه، پرونده 
بار دیگر به جریان افتــاد. کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
موفق شدند رد متهم را در تهران پیدا 
کنند و متوجه شــوند او در طول این 
۱۴ سال در این شــهر مخفی شده و 

در یک رستوران سنتی واقع 
در خیابان شــریعتی تهران 

مشغول به کار بوده است.
با هماهنگی‌های قضایی 

و برنامه‌ریــزی دقیق، 
عملیاتی  تیم‌های 

پلیس 

با نظارت نامحســوس محل فعالیت 
متهــم را زیر نظــر گرفتند. ســردار 
گودرزی توضیح داد که ســرانجام در 
یک عملیــات غافلگیرانه، قاتل فراری 
دستگیر شد و به محض انتقال به اداره 
دهم پلیس آگاهی، اعتــراف کرد که 
طی این ۱۴ ســال در تهــران زندگی 
می‌کــرده و هیچ گونه تلاشــی برای 

مخفی کردن هویت خود نکرده است.
متهم پس از دســتگیری برای انجام 
مراحل قانونی و بازجویی‌های بیشتر 
به دادسرای امور جنایی تهران منتقل 
شد. همچنین قرار است پرونده برای 
ادامه رســیدگی قضایــی و پیگیری 
مراحل قانونی، بــا قرار عدم صلاحیت 
به مشهد ارسال شود تا روند دادرسی 

مربوط به قتل آغاز شود.
این پرونــده نمونــه‌ای از پرونده‌های 
قدیمی اســت که با پیگیری مستمر 
و تلاش‌های فنــی و اطلاعاتی پلیس، 
پس از سال‌ها بسته شد و نشان داد که 
هیچ پرونده‌ای بدون رســیدگی باقی 
نمی‌ماند. سردار گودرزی ضمن اشاره 
به حساسیت ویژه پرونده‌های قدیمی 
گفت: »فرار طولانی مــدت متهمان 
هیچ‌گاه مانعــی برای عدالــت ایجاد 
نمی‌کند و کارآگاهان ما با استفاده از 
تکنیک‌های نوین پلیســی توانستند 
رد متهم را پیدا کرده و او را به دســت 
عدالت بســپارند.« تحقیقات تکمیلی 
و بازجویی‌هــای بیشــتر از متهــم 
همچنــان در جریان اســت 
تا جزئیات کامــل ماجرا و 
انگیزه قتل روشــن شود و 
مراحل قانونی رســیدگی 
در دادگاه مشهد طی 

شود.

یک سال قبل رهگذران جاده در حاشیه شهر بویین زهرا با صحنه 
هولناکی روبه‌رو شدند.جسد بی‌جان مرد جوانی در بیابان‌های دور 
از شهر رها شده بود. رنگ صورت مقتول به کبودی می‌زد و همین 
حکایت از این داشت که راه تنفسش مسدود شده بود. قطره خونی از سرش روی صورتش دویده و شیار قرمز 
رنگی ایجاد کرده بود که این نیز نشان می‌داد جسمی سخت به سر او اصابت کرده بود. خیلی سریع رسیدگی به 
موضوع در دستور کار ماموران جنایی قرار گرفت و تیم تشخیص هویت به همراه کارآگاهان پلیس برای رسیدگی 
به موضوع در محل کشف جسد حاضر شدند. بررسی‌های ابتدایی حکایت از آن داشت که جسد مقتول از جای 
دیگری به محل رهاسازی منتقل شده است و این به این معنی بود که عاملان جنایت در محل دیگری اقدام به 
قتل کرده و بعد از آن جسد را به حاشیه شهر منتقل کرده بودند. همچنین تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی در 

تن‌پیمایی ابتدایی به این نتیجه رسیدند که انسداد راه تنفسی و ضربه به سر از عوامل کشنده بودند. 

فاطمه شیخ علیزاده  
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pr@7sobh.com
www.7sobh.com

کد پستی 1988644351 
شماره پيامك: 09202001707
  توزیع : دنیای اقتصاد تابان | چاپ :  جام جم

بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

دبیر حوادث:  فاطمه شیخ علیزاده 
 دبیر بین‌الملل:  رامتین لطیفی

دبیر صفحه‌آخر:  مرتضی کلیلی
تحریریه ورزش:  مهدی هژبری و مهدی یکتا

 ویراستار:  فرزانه اختیاری 

صاحب امتیاز : شرکت هفت صبح ماندگار
مدیر مسئول:  امیر تاجیک
زیرنظر :  شورای سردبیری
مدیر هنری :  وحید غفاری

اذان صبح: 04:22|‌ طلوع آفتاب: ۰۵:46| اذان ظهر: 11:59| غروب آفتاب: 18:11 |‌ اذان مغرب: 18:29 دبیر فرهنگ و هنر :  عسل آذرپور  

  سلامت

 ویتامین D را بالاخره
 چطور و چه زمانی مصرف کنیم؟

کم‌کم به روزهای سرد سال نزدیک می‌شویم و جذب ویتامین دی 
که با تابش نور خورشید به پوســت بدن تولید می‌شود، با پوشش 
لباس‌های گرم و ‌عدم جذب آن، نیاز این ویتامین که به »ویتامین 
آفتاب« معروف است، در بدن بیشتر از همیشه احساس می‌شود. 
ویتامین دی یکی از مواد مغذی حیاتی برای حفظ تقویت سیستم 
ایمنی و سلامت استخوان‌ها‌ و بهبود سلامت کلی بدن است. ‌البته 
کاهش ویتامین دی خون فقط به پاییز و زمستان محدود نمی‌شود. 
چرا‌که افراد ممکن اســت به دلایل مختلــف از جمله اختلال در 
عملکرد کلیه‌هــا، جذب ناکافی ویتامین دی از دســتگاه گوارش، 
افزایش سن و گیاه‌خواری، ویتامین دی کافی دریافت نکنند.با توجه 
به در پیش بودن فصل پاییز و زمســتان ‌‌وقتی میزان قرارگیری در 
معرض آفتاب کم باشد یا بدن به اندازه کافی ویتامین D تولید نکند، 
بسیاری به ســراغ مکمل‌ها می‌روند. با این حال، مصرف مکمل به 

تنهایی ممکن است پاسخگوی نیاز بدن نباشد.
مصرف ویتامین D با معده خالی ممنــوع! همانطور که می‌دانید، 
ویتامین‌ها به دو دســته محلول در چربی و محلول در آب تقسیم 
می‌شــوند. ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی اســت که 
همراه با چربی‌های رژیم غذایی در روده جذب می‌شود. به همین 
دلیل، بهتر اســت مکمل این ویتامین را همراه با وعده‌های غذایی 
حاوی چربی ‌مثل ‌‌ماســت پرچرب، آجیل یا تخم‌مــرغ بخورید‌ تا 
بهتر جذب شود. همچنین‌ شــیر‌ نیز میزان جذب ویتامین دی را 
افزایش می‌دهد.‌ برای اینکه بتوانیــد ویتامین دی را به طور کامل 
جذب کنید،  ‌‌بدن‌تان باید مقدار کافی منیزیم داشــته باشد. ‌‌بدون 
منیزیم، ویتامین دی در بدن فعال نمی‌شــود، هرچقدر هم که آن 
را مصرف کنید. برای این  کار دســت به دامن منابع غذایی خوب 
منیزیم مثل بادام، اسفناج و دانه کدو تنبل شوید.میزان نیاز بدن به 
ویتامین دی ‌‌متناسب با گروه سنی بوده و بر این اساس هم متغیر 
است. با ‌این ‌حال بهتر است قبل از مصرف مکمل‌های ویتامین دی 
ابتدا به ‌‌پزشک متخصص مراجعه و با انجام آزمایش از میزان کمبود 
ویتامین دی بدن خود مطلع و بعد دوز مناسب ویتامین دی را تهیه 

و مصرف کنید.

خواص معجزه‌آسای بادام برای کودکان
به شروع ســال تحصیلی جدید نزدیک می‌شویم و یک توصیه 
جالب برای مادرانی که دغدغه تهیه تغذیه یا خوراکی برای زنگ 
تفریح کودکان خود دارند. مادران عزیز از بادام غافل نشوید؛ چون 
یکی از مهم‌ترین خواص بادام درختــی برای کودکان، تاثیر آن 
بر سرعت و کیفیت رشد مغزی است و به یادگیری بهتر دروس 
مدرســه کمک می‌کند. همچنین بادام منبع عالی ویتامینE  و 
چربی‌های سالم است که هر دو برای عملکرد مغز مهم هستند. 
از دیگر خواص مهم بادام اینکه خوردن منظم آن ‌سیستم ایمنی 
کودک را تقویت ‌و از ابتلای کودکان به سرماخوردگی و آنفلوآنزا 

جلوگیری می‌کند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- گوشه نشــین عابد- مقطع تحصیلی 

کارشناسی ارشد
2- قرارگاه پلیــس- تظاهر بــه نیکی- 

سازمان جاسوسی آمریکا
3- حرف ندا- حرف نــوروزی- فاقد راه 

خروج- خودم
4- فلز سکه زنی- مقابل اختیار- پایتخت 

نائورو
5- هم خون- ناسزا- نوعی روغن

6- از بین بردن- زرنگ و باهوش- اسلحه
7-  مغناطیس- تصویر ذهنی- دوست

8- کشــنده بی صدا- چابکی- برگشت 
دادن- علامت مفعولی

9- گل ته حوض- علم ستاره شناسی- از 
شهرهای استان خراسان رضوی

10- اشــعه مجهول- بخیــل- درون رگ 
جاری است

11- آرزومنــد- پهلــوان قدرتمند یونان 
قدیم- سرپیچی کردن

12- زبانــه آتش- آزمــون چهارجوابی- 
ویران و خراب

13-  گرفتنی از هوا - واضح و آشکار- بوی 
نامطبوع- ادا و اطوار

14-  رنگ دریــا- پول ســابق ایتالیا - از 
غذاهای ایرانی همراه با مرغ

15- ورزش مادر- سیاره زحل

عمودي
 1- جایگاه- پایتخت پاکستان

2- بلندترین درجات بهشــت- سمینار- 
چغندر پخته

3- حرف فاصله- جزیــره ای در دریای 
کارائیب- بی نظیر-  شمای بیگانه

4- لغو و حــذف خارجی- گنــاه و بزه- 
مریض نیست

5- جوانمرد- توقف اتومبیلی به موازات 
اتومبیل دیگر- از غذاهای تبریز

6- کدورت- سفره چرمین- سیاهرگ
7- قیمت  بازاری- اتومبیل آلمانی- تخم 

کتان- بانگ جانور درنده
8- طلب بی گناهی- عنکبوت

9- صد ســال- محل رجــوع- تصویر- 
زندگی کن

10- از کشــورهای آفریقایــی- جامــه- 
پوستین دوز

11- ســزاوار- درآمدهــا- درخت صنوبر 
و کاج

12- مقبــره و مــزار- توانایی- وســیله 
احتیاطی اضافی

13-برگ برنده- نفی کننده-  از شهرهای 
استان آذربایجان شرقی- رودی در ایتالیا

14- نصف- پوشــاک و جامــه- گیاهی 
یک ساله

15- واحد مقیاس دما- گل همیشه بهار 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 پایتخت 
یک آشامبى هوشىمالى

دزد و  از آب
غارتگر راه  اثر تاریخى 

تهران
پژمرده 

شدن
از گیاهان 

طبى

مسابقه شعر
نوعى سبک 

موسیقى
چشم چران

باور داشتن

خودممرزبان
از انواع 

کشتى باندسرها

 از پسران 
خسرو 

انوشیروان

 از ابزار هندسى
 گفتگوى 
خودمانى

 نمایش
 لال بازى

واپسین
سوره اول 
قرآن کریم

جنگ و 
 چیزهاى پیکار

بلند و رفیع شهرى در 
آلمان

عزیزتر
علامت 
مفعولى

حرف هشتم از رمزارزها
لاتین

لقب حضرت 
عیسى(ع)

جامه بسیار 
کهنه

ابر نزدیک 
به زمین

 امر به 
آمدن

حرف زنده
 پیروزى

هوس
 زن باردار

بافت فعالى 
در گیاه

 

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اسکو
زاهق
 زرند

ماشی
مناع
نانت
نشار
هادم

5 حرفي : 
 اتریش

اروبا
اسوان

حسنلو
رمانس
ساحلی
شویشه
غزنین

گورکی

مهمیز
میامی
میکسر
نشاره
یراعه

6 حرفي : 
اوماها

تاسمان
 مریلند
مندوزا

7 حرفي : 
 زمان خان
هندیجان

8 حرفي : 
 باغ شازده
قلعه سیبه

لمسه دوزی
نان کشمشی

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مرتضی کلیلی   صادق قطب‌زاده ‌شاخص‌ترین فردی بود که اکثر ‌مردم ‌او را با ‌فیلم‌های ‌مربوط به حضور امام در 
پرواز انقلاب و شخصی که در صندلی کناری آیت‌الله خمینی نشسته بود، به یاد می‌آورند؛ تصویر معروف او هنگام 

پیاده شدن امام‌ از‌ هواپیما ‌‌در یادها مانده.‌ 

   از او چه می‌دانیم؟
متولــد 1314 در تهران بود؛ فرزند حاج‌حســین قطبی 
اصفهانی تاجر چوب. ‌تحصیلکرده دانشگاه جرج تاون ‌به 
خاطر تسلطش به زبان انگلیسی، به نوعی مترجم ‌آیت‌الله 
خمینی بود. قطب‌زاده ‌پس از سقوط رژیم ‌پهلوی به ترتیب 
رئیس رادیو تلویزیون و سپس وزیر امور خارجه شد. ‌درباره 
او گفته می‌شد‌ مجرد بود و با یک خانم خبرنگار کانادایی 
روابط عاشقانه داشت و دوستانش روایت‌هایی مبالغه‌آمیز 
دارند از میزان علاقه بانوان ایرانی در سال 58 به قطب‌زاده!

   قطب‌زاده خجالتی و آن نامه‌های عاشقانه!
اردشیر هوشی در این باره‌ به تاریخ ایرانی گفته: »هر روز 
خیل عظیمی از نامه‌های عاشقانه به تلویزیون می‌رسید. 
روزی یک دسته نامه می‌آمد، همه نامه‌ها را من می‌خواندم. 
از همه قشرها. از محجبه و چادری تا بی‌حجاب برای دیدن 
قطب‌زاده به تلویزیون می‌آمدند که مثلًا من خواب‌تان را 
دیده‌ام و... در راه جام جم می‌ایستادند و خودشان را جلوی 
ماشین می‌انداختند. قطب‌زاده که هم خیلی خجالتی بود، 

سرش را پایین می‌انداخت.«

   سه تفنگدار
‌قطب‌زاده‌ در اروپا مثل موتور محرکه از این شهر به آن شهر 

می‌رفت و تمام فعالیت جمع‌آوری نیرو و از این ‌دست 
کارها را خودش انجام می‌داد. از نظر سیاســی 
نیروی پرتحرکی بود. بنی‌صدر و حسن حبیبی 
حرکت نداشــتند. بنی‌صدر خوب سخنرانی 
می‌کرد، حبیبی خوب می‌نوشت اما قطب‌زاده 

خوب حرکت می‌کرد. این ســه با هم 
هماهنگی خوبی داشتند. هیچ‌کس 
توان رقابت با این گروه سه نفره را 
نداشت. ما اسم‌شــان را گذاشته 
بودیم سه تفنگدار.  اولین کسی 

که به ملاقــات آقای خمینی 
در ترکیه رفــت، قطب‌زاده 
بود. تنها کسی که آن زمان 
از بین دانشجوهای مقیم 
خارج با آقای خمینی در 
ارتباط بود، قطب‌زاده بود. 
هر چندوقت یک‌بار هم 
برای دیدار ایشان به عراق 
می‌رفت. آقــای خمینی 

یک مقرری از سهم امام و… 
برای قطب‌زاده در اروپــا و یزدی در آمریکا 

تعیین کرده بود اما مبلغ قابل‌توجهی نبود. قطب‌زاده خیلی 
از هزینه‌ها را از جیب خودش می‌پرداخت.

   من شلوار برادرم را می‌پوشم!
‌ قطب‌زاده وقتی از هواپیما پیاده شد، حتی یک چمدان هم 
همراه نداشت. خودش بود و لباس تنش. با ما به بهشت‌زهرا 
نیامد. اولین کارش این بود که همه را رها کرد و به دیدن 
مادرش در تهران رفت. بعد هم به منزل ما آمد. منزل ما در 
خیابان ایران بود. مدرسه علوی هم در همین خیابان قرار 
داشت. قطب‌زاده شب‌ها برای خوابیدن به منزل ما می‌آمد. 
صبح‌ها با هم به مدرسه‌های رفاه و علوی می‌رفتیم. واقعا 
لباس نداشت. هیچی. با همان یک دست کت و ‌شلواری که 
سوار هواپیما شد، آمده بود. من رفتم از برادرش، فریدون 
)اســماعیل( که هم‌اندازه قطب‌زاده بــود، برایش لباس 
گرفتم. به‌خاطر دارم در یک نطق تلویزیونی گفت: »من 
شلوار برادرم را می‌پوشم« ]خنده[. من گفتم: »چرا این 
حرف را زدی؟« گفت: »مگر دروغ گفتم«. گفتم: »بابا مرد 

حسابی برایت جوک درست می‌کنند«.

   پایان تلخ قطب‌زاده
‌قطب‌زاده در 13 آبــان 1358 متوجه شــد که چندان 
احاطه‌ای بر سازمان تحت مدیریتش ندارد. وقتی که نفوذ 
خوئینی‌ها در تلویزیون موجب شد تا این سازمان به 
شکل افراطی به حمایت از دانشجویان پیرو خط 
امام و حرکت‌شان بپردازد و این خلاف خواسته 
قطب‌زاده بود. با استعفای دولت موقت، ‌شورای 
انقلاب با توصیه بنی‌صدر، سرپرســتی وزارت 
امورخارجه را به قطــب‌زاده دادند و 
قطب‌زاده از تلویزیون خلاص شــد. 
در انتهای همین سال 58 قطب‌زاده 
خودش را برای ریاست جمهوری 
کاندیدا کرد اما ‌با کســب ‌‌حدود 
ســه دهم درصد آراء آخر شد و 
شکست وحشتناکی از رقیب و 
آشنای قدیمی‌اش خورد. این 
شکســت روحیه قطب‌زاده را 
نابود کرد و از آن پس با سرعتی 
شگفت‌انگیز از دایره سیاسی 
ایران حذف شد‌... قطب‌زاده دو 
سال و نیم بعد ‌به اتهام طراحی 
کودتا و تلاش برای ترور آیت‌الله 
خمینی محاکمه و در 24 شهریور 

1361 در زندان اوین اعدام شد.

 ناگفته‌هایی خواندنی از زندگی
صادق قطب‌زاده ‌

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب نوستالژی 1
بلوار کشاورز، حوالی 

میدان‌ ولیعصر‌ تهران – 
اردیبهشت 1382

عکس: ساسان توکلی

قاب نوستالژی 2
بریده جراید؛ تبلیغ شرکت 
هواپیمایی بریتیش ایرویز 
در مجله جوانان- دهه40؛ 
ترغیب سفر به لندن با 
خرید لباس‌‌های با شهرت 
بین‌المللی زنانه و مردانه 
و بچگانه. منظورش همان 
لباس‌های برند است. ‌با دو 
نمایندگی در تهران خیابان 
انقلاب )شاهرضا( و آبادان 
سان شاین آرکید. 

قاب امروز 1
عکس جالبی از بازی فوتبال دختران بین تیم‌های گل‌گهر سیرجان و 

سپاهان اصفهان که با یک گل به سود گل‌گهر پایان یافت. گلنوش خسروی 
مترصد ارسال توپ روی سرش است.  عکس‌: فاطمه خواجه‌پور

قاب امروز 2
در حاشیه دیدار پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان؛ آقای حامد لک با 
این حرکت در حال آبیاری چمن است و تتوهای لاکپشت و ماهی و... روی 
دستش، شکار عکاسان شده است.  عکس: محمدرضا بلندی/ ایسنا

برگی از تاریخ
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